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٣  

 !زنان آارگر درراه مصافی سرنوشت ساز
 

 کميته اجرايی اتحاد سوسياليستی
 

عليرغم تلاشهای اصلاح طلبان و ليبرالها برای محدود کردن آن در                     ،مردم ايران      ٨٨جنبش سال    
نماد هائی راديكال بر پرچم خود          ،چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی با حفظ اصل ولايت فقيه         

از آن ميان زنان و جوانان صحنه های حماسی           .  نهاد آه بازتاب مطالبات و نيروهای محرآه آن بودند          
 ،  ٨٨در سال    .  آفريدند آه تصوير هايش هنوز هم  در موج دوم خيزش مردمی برسر دست هاست                       

زنان و دختران جوان ايرانی با رزمندگی شگفت انگيزو با شعارهايی ساختار شكنانه به خيابانها آمدند                   
سنگسار و بی حقوقی را بروبند و در اين ميان              ،تا بلكه بساط سی واند ساله اين سيستم اسلامی تعدی             

همگان شاهد بوديم آه با چه رشادت و دليری با نيروهای                       .  به پيكارهای جانانه ای دست يازيدند           
زندانی و شكنجه و اعدام شدند ولی سر           ،سينه شان آماج گلوله گشت      ،جنگيدند  ،سرآوبگر درگير شدند  

جنبش زنان آنجا آه تحت نفوذ انديشه های ليبرالی چون آمپين يك ميليون امضا                  .  تسليم فرود نياوردند  
از دست بردن به ريشه ها           ،و رهبرانی چون عبادی و رهنورد درآار اصلاح و بزك قانون اساسی                  

شعار مرگ بر ديكتاتور    همراه با همه مردم        .  درخيابان ها بخشا نيروی خود را باز يافت          ،وامانده بود 
فرياد آرد و اهداف و شعارهای محدود اصلاح طلبان دولتی و ليبرالها را پشت                   و مرگ بر استبداد را    

. سر نهاد و به شهادت ميديای جهانی به پای دائمی اعتراضات و تظاهرات ضد ديكتاتوری مبدل گشت                  
ديديم آه زنان دانشجو مسئوليت بزرگی درتداوم                ،حتی پس از فروآش موج اول مبارزات مردمی              

برلزوم سازمان يابی گرد استراتژی سوسياليستی جنبش آارگری پای فشردند و               ،جنبش برعهده گرفته  
 . تعميق جنبش عمومی مردم را در گرو عروج جنبش آارگری دانستند

 
درطی سی سال جهنم جمهوری اسلامی اما، محروميت زنان از دسترسی به مشاغل دوچندان شد؛                          

آار بی ثبات و آارناامن         ،زنان آارگر به خانه ها رانده شدند تا بهره آشی مضاعف از قطعه آاری                   
فارغ ازدغدغه های همان قانون آار نيم بند اسلامی به شيوه غالب                       ،درخانه ها در آنار آارخانگی      
آارتن   ،تن فروشی دختران تازه بالغ را رواج دهد و آودآان خيابانی                 ،آار زنان آارگر تبديل گردد        

با قطع رايانه ها آخرين        .  چنين اوضاعی نميتوانست دوام آورد       .  خوابها و اعتياد راگسترده تر سازد         
 .   ضربات تيشه نيز فرود آمد

 
آارگران و تهيدستان به جان آمده از            ،مردم  اآنون در فراخنای زمانی ايستاده ايم آه در سراسر دنيا             

امواج .  خيابانها را از خشم و خروش و طغيان خود آآنده اند                  ،بيكاری و گرسنگی واستبداد و خفقان        
فرياد .  سهمگين جنبشهای انقلابی مرز ها را در نورديده  و هر روز برتوش و توان آن افزوده ميگردد                  

. آارگران وتهيدستان به  جان آمده از ذلت و فقر و فاقه  لرزه بر دستگاه حاآمان افكنده است                            ،مردم
زنان آارگر و زحمتكش شانه های خميده از بار بحران را بر می افرازند تا به فلاآت ناشی از                                       

آغازگر و بخش     ،جنبش زنان آارگر و حاشيه نشين شهری       در مصر   !  نه بگويند   ،سياستهای نئوليبرالی 
جنبش افزايش دستمزدها در بنگلادش را ميليونها زن آارگر به راه             .  مهمی از نيروی اعتراضات بوده    

  .انداختند

 
دور جديد مبارزات مردمی به طرزی نمايان مرآز ثقل جنبش را به محله های آارگری                  ،در ايران نيز  

ميدان امام    ،جيحون و نواب     ،اآنون صدای گام های انقلاب از آوچه های رودآی               .تغيير داده است   
 ،تغييرجغرافيای مبارزات خيابانی   !  به گوش می رسد       ،حسين و محله های آارگر نشين شرق تهران            

نشان از دگرگونی طبقاتی اعتراضات خيابانی و سنگين ترشدن وزنه آارگری آن دارد آه نتيجه فوری                 
تعميق جنبش سياسی و اجتماعی و سپس به ميدان آمدن آل طبقه آارگر با سلاح اعتصاب برای                        ،اش

 .رقم زدن به سرنوشت جمهوری اسلامی است
 
تداوم و پيروزی اين جنبش گره         ،تحقق خواسته های زنان آارگر و زحمتكش به شدت با قوام گرفتن               

آنان پيگير ترين مبارزين راه        ،در عين حال  به گواهی تاريخ مبارزه  طبقاتی درجهان              .  خورده است 
، می بايست يادآور زنان زحمتكش توانا و مدبری              ۵٧تجربه قيام    .  آزادی و آار بوده اند        ،آسب نان 

را تشكيل دادند و      ...  موسی آباد، نازی آباد و        ،باشد آه شوراهای محلات آارگری چون دولت آباد              
اآنون يكی از فوری ترين وظايف همه سوسياليست ها و                .  مسئوليت اداره آن ها را به عهده گرفتند            

آمك به فرموله آردن خواسته های اقتصادی و                   ،فعالين آارگری آمك به سازمانيابی زنان آارگر             
سياسی آنان ورفع موانع شرآت همه جانبه شان در جنبشی است آه فرصتی تاريخی برای سرنگونی                      

صاحبان اين جنبش اند؛ جنبشی آه بيشترين           زنان آارگرو تهيدست از    .  جمهوری اسلامی فراهم آرده    
نان و    ،منافع حاصل از نابودی سيستم سرمايه و سرمايه داران را نصيب آنان خواهد آرد و آزادی                        

 .  آار برای همه آارگران و تهيدستان را تامين خواهد نمود
 
 

 !زنده باد انقلاب! زنده باد آزادی
 

 !سرنگون باد جمهوری اسلامی
 

 کميته اجرايی اتحاد سوسياليستی
 ٢٠١١فوريه  ٢٧ - ١٣٨٩اسفند  ٨
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 ميزان آزادی زن
!معيار آزادی جامعه است   
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 رزا لوکزامبورگ
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۶٣  

  مارس ٨امسال، 
  جنبش دموکراتيک توده ای در گرماگرم يک

 اتحاد سوسياليستی کارگری 

٢٠١٠فوريه  -١٣٨٨بهمن    

می دانيم که امسال در        .  مارس می رويم     ٨همه می دانيم که امسال در فضای ويژه ای به پيشواز                     
ايران، ديگر نه يک پارک و نه يک ميدان بلکه انبوه خيابانها و ميدان های شهرها ميزبان بزرگداشت                     

 . هشت مارس خواهد بود
امسال زنان ايران در دل يک جنبش توده ای اوج گيرنده و همگام با آن به استقبال هشت مارس می                            

. روند؛ امسال همه جامعه در جوش و خروش يک تحول بزرگ به پيشواز روز جهانی زن می رود                        
چرا که امسال، سال برآمد يک جنبش توده ای دموکراتيک و حضور تعيين کننده زنان در صفوف اين                    

 . جنبش است
در ميدان همين مبارزه و در جريان همين حرکت توده ای ست که زنان آزاده قيودی را که قوانين                                
شرع و عرف برايشان مقرر کرده تماما زير پا گرفته اند و در همه سنگرهای نبرد شانه به شانه                                   
مردان پيش می روند؛ در صف مقدم مبارزه مشت بلند کرده و برای آزادی خود و جامعه فرياد می                            

در دل  .  زنند و تعرضات نيروهای انتظامی و امنيتی و اراذل و اوباش مزدور رژيم را دفع می کنند                       
اين مبارزه عظيم است که حتی مطالبات روی کاغذ نيامده ای چون لغو حجاب اجباری در سنگر های                    

 . مبارزه و از سوی خود زنان آزاده به اجرا در می آيد
آری، هشت مارس امسال مردم جهان نه تنها اراده زنان آزاده ايران را در تغيير سرنوشت خود بلکه                       

هشت مارس امسال شاهد اين خواهد بود که         .  همراهی و همگامی جامعه با آنان را به چشم خواهند ديد           
مبارزه برای رفع ستم جنسی در ايران همگام با آزاد سازی جامعه از ديکتاتوری و در عين تعيين                              

 . تکليف با رژيم منحوس حاکم بر آن پيش می رود
چگونه می تواند جز اين باشد؟ جمهوری اسلامی در همان آغاز کار خود دوران سرکوب همه جانبه                        
در جامعه را با تعرض به حقوق زنان افتتاح کرد، و به مدت بيش از سه دهه هر تازشی به موقعيت                            

پس تعجبی نيست که شرکت وسيع و       .  زن را پيش در آمد سرکوب های همه جانبه تری در جامعه نمود       

تعيين کننده ی زنان در جنبش توده ای حاضر، پس از سی سال کشمکش روزمره با رژيم حاکم،                                  
شاخص پايان عمر اين رژيم گردد؛ جای حيرت نيست که در ايران جامعه معيار آزادی خود را در                            

 . آزادی زنان بجويد
از سوی ديگر، زنان مبارزی که امروز خيابان های شهر را به اختيار در آورده اند سرنوشت مبارزه                     
خود را نيز به کف گرفته اند، و ديگر دست هر نيروئی که به سمت آنان دراز شود را نخواهند فشرد،                       

سی سال تجربه رژيم      .  ديگر به ابزار پيش برد سياست های اصلاح طلبان رژيم مبدل نخواهند شد                      
جمهوری اسلامی با جناح های مختلف آن بويژه آزمون ده ساله وعده های پوچ اصلاح طلبان رژيم و                     
سترونی سياست بازی های حاميان آنها در اپوزيسيون، و در کنار اين ها آموزه های گرانبهای انقلاب                   

 . ، به جنبش رزمنده زنان بصيرت لازم برای شناخت دوستان و دشمنان خود را داده است٥٧
در اين نيز ترديد نيست که زنان مبارز و جوان که توشه گرانبهائی از تجربيات شرکت خود در جنبش                    
توده ای جاری به دست آورده اند برای گسترش و نگاهداری از دستاوردهای آنی و آتی مبارزه شان                        
به ضرورت ايجاد نهاد های متکی به نيرو و ابتکار خود پی خواهند برد و در راه ساختن تشکل توده                        
ای شان قدم خواهند گذاشت؛ و نيز به درجه ای که جنبش متشکل کارگری در کارزار دموکراتيک                            

 . جاری عرض اندام نمايد، به او نزديک شده و به تعامل با آن خواهند پرداخت
سرانجام شاهد اين هستيم که جنبش زنان، که به ميمنت جنبش دموکراتيک توده ای جاری همراهی                           

مارس می    ٨در شرايطی کاملا ويژه به استقبال          ٨٨وسيعی را در سطح جامعه با خود دارد، در سال             
رود؛ در شرايطی که سرنوشت رژيم حاکم و قدرت سياسی مسئله روز جامعه است، در شرايطی که                       

تحولاتی که جايگاه جنبش     .  نيروهای اجتماعی و سياسی در جامعه تحولات کيفی از سر می گذرانند                 
زنان ايران در جامعه را تحکيم و تقويت می کند، هم ياری مردم و ديگر جنبش های اجتماعی را با آن              

پرتو .  تسهيل می نمايد و موجب شفافيت در شناخت و گزينش متحدين اجتماعی و سياسی اش می گردد                
همين شفافيت است که راه پيش روی را برايش روشن تر می کند، و او را به سوی ايجاد تشکل توده                          

 . ای اش رهنمون می شود
 

 ! مارسی را با همه توان گرامی داريم ٨فرارسيدن چنين 
  ٢٠١٠فوريه  ١٥، ١٣٨٨بهمن  ٢٦

 اتحاد سوسياليستی کارگری 



۶۴  

  مارس و استراتژی رهايی زنان ٨صدمين سالگرد 
 

 کميته اجرايی اتحاد سوسياليستی کارگری

 ٢٠٠٨مارس  - ١٣٨٦اسفند 

 
مارس، روزجهانی زن، می رويم که زنان درايران هنوز               ٨در شرايطی به استقبال صدمين سالگرد          

ارتجاع اسلامی با بکار بردن قوانين       .  تحت حاکميت يکی از هارترين حکومت های جهان قرار دارند            
متحجر قرون وسطايی ضد زن بيشترين تبعيض جنسی و طبقاتی را بر زنان روا داشته و آنها را از                          

 . سياسی در موقعيت درجه دوم قرار داده است -نظر اجتماعی
باز گرداندن زنان به کنج خانه و محروم ساختن آنها از اشتغال ، وابسته کردن هر چه بيشتر آنها از                            
نظر اقتصادی به مردان، خشونت و سرکوب روز افزون بر آنها، بخصوص نهادينه شدن کنترل                                
مردان بر زندگی زنان به مدد قوانين اسلامی دست مردان در تمام امورات و شئونات زندگی زنان را                      

 . باز گذاشته، و باعث تقويت مرد سالاری و تحکيم نا برابری بين زنان و مردان گرديده است
فرودستی و شرايط دشوار زنان در ايران تحت سلطه يک حکومت مذهبی ابعاد بسيار گسترده تری                         
يافته است، اما تبعيض و نابرابری، فقدان تامين اجتماعی و سرکوب زنان که ريشه در نظام سرمايه                        

در کشورهای پيشرفته صنعتی که زنان به برابری حقوقی با              .  داری دارد، در تمام جهان جاری ست         
مردان دست يافته اند نيز هر روزه دهها و صدها زن قربانی خشونت و آزار و ستم جنسی می شوند،                        

وقتی می توان   .  چرا که قدرت و پيشرفتگی سرمايه مترادف با تضعيف مردسالاری در جامعه نيست                 
به از ميان رفتن ستم بر زن، که ريشه های عميق اقتصادی دارد اميدوار بود که مالکيت خصوصی و                     

 . کار مزدی از جامعه بشری رخت بر بسته باشد
زنان کارگر طيف بسيار وسيعی از زنان در جهان را تشکيل می دهند، بويژه امروز با تحولاتی که                          
در بازار جهانی در حال انجام يافتن است، اين زنان بشترين سهم را از فقر، فلاکت، خشونت و                                     
استثمار می برند، محروم ترين بخش از نيروی کار و بی حقوق ترين گروه در عرصه اجتماعی و                            

 . سياسی اند و اين پديده در کشورهای جهان سوم به گسترده ترين شکل جريان دارد
اعتراض و مبارزه هر روزه زنان و بخصوص زنان کارگر در ايران عليه اين همه نابرابری و                                  

بربريت جمهوری اسلامی در جنبشی به نام جنبش زنان، يک جنبش عمومی با گرايشات مختلف،                             
گرايشی از جنبش اصلاح طلبی، که می خواهد با بوجود آوردن تغيير تدريجی در                      .  بازتاب می يابد   

بخش کوچکی از قوانين بر موقعيت زنان تاثير بگذارد، در حال حاضر در جنبش زنان دست بالا                               
در مقابل ، گرايشی که می تواند رهائی زنان را به شکل واقعی و عميق تضمين کند گرايش                             .  دارد

سوسياليستی ست که شامل تمام کارگران زن و مرد و کمونيستهايی است که رهايی کامل بشريت را                        
بطور اعم و رهايی زنان را بطور اخص در مبارزه طبقاتی بی امان بر عليه نظام سرمايه داری در                          

زنان کارگر که احقاق حقوق اجتماعی و سياسی شان در گرو تغييرات در                        .  دستور قرار می دهند     
 . شرايط اقتصادی شان است بايد بخش مهم و تعيين کننده اين گرايش در مبارزات زنان باشند

زنان کارگر و سوسياليست درگير در مبارزه طبقاتی، طی يک مبارزه مداوم ، پيگير و متشکل است                       
که ميتوانند باورهای کهنه را در مورد زن و جايگاه او در جامعه تغييردهند و با پيوند زدن اين                                      

عملی شدن اين اصل    .  مبارزات به نيروی طبقه کارگر، آزادی پايدار برای همه زنان را واقعيت بخشند            
در گرو ارائه راهبردهائی ست که از سازمان سياسی پيشرو طبقه کارگر، حزب سوسياليست آن،                             

 . ساخته است
 

 کميته اجرايی اتحاد سوسياليستی کارگری 
  ٢٠٠٨مارس 
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 در آستانه تحولی بزرگ  
 به مناسبت روز جهانی زن

 
 کميته اجرايی اتحاد سوسياليستی کارگری
٢٠٠٧ 
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!گرامی باد هشت مارس روز جهانی زن  
 
 کميته اجرايی اتحاد سوسياليستی کارگری
٢٠٠٧ 
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 !پيش بسوى افقى نو
 

 کميته اجرايی اتحاد سوسياليستی کارگری

٢٠٠٦مارس  -١٣٨٤اسفند   

مارس می رويم که زن در ايران اسلامی کماکان نيمه مردی است که               ٨امسال نيز در حالی به پيشواز       
حقوق فردی و اجتماعی اش را قانون شرع و عرف به تاراج می برند؛ شهروند دست دومی شمرده                          

وهنوزهم که  .  می شود که جان و حرمت و آزادی اش به مالکيت نظام مردسالار واگذارشده است                           
هنوز است هر زهر چشمی که استبداد حاکم از جامعه می گيرد با موج تازه ای از فشار بر حقوق                                

 . مدنی او آغاز می شود
مارس در تجربه سهمناک حکومت اسلامي در آميزش سرمايه و مذهب،                     ٨امسال بيست و هفتمين        

خفقان سياسی و سيادت مردسالاری، در تجربه ای که کاربرد فرو دستی ادغام شده زن در مذهب و                         
. سنت را در باز توليد نظام مبتنی بر استثمار سرمايه داری به روشنی نمايش می دهد، در راه است                          

مارس می رويم که باز زنان کارگر و زحمتکش در شغل هائی که از                 ٨امسال هم در حالی به استقبال       
بيمه درمانی و بازنشستگی در آنها خبری نيست با مزد ناچيز ثروت می آفرينند، ميليونها زن در                                
اقتصاد موازی و توليد خانگی و مزرعه عرق ميريزند يا در کنج خانه به باز توليد نيروی کار ادامه                         
ميدهند وهمچنان بی حقوق اجتماعی باقی ميمانند، بيمارستانها و مدارس و ادارات را به کار می                                 
اندازند و تنگدست تر می شوند، در کهولت و بيماری بدون در آمد و بيمه و نان آور چشم به دست                                

 . فرزندان می نشينند
مارس پيش تا امسال در کشوری که بخش بزرگی از مردم آن در زير خط فقر زندگی می کنند                          ٨از  

بر متن بيکاری گسترده و فقدان امنيت اجتماعی و نبود تشکل های اقتصادی، تهيدستی گريبان شمار                       
تر شد و همگام با آن       "  زنانه"فقر در قامت زنان تنها و سرپرست خانواده          .  بيشتری از زنان را گرفت    

زنان «و بر پايه بی حقوقی های گسترده آسيب های اجتماعی هم زنانه تر شدند، پديده هائی بنام                                    
گسترش يافتند، تن فروشی و تجارت سکس و صدور زن به                    »  دختران فراری «و  »  خيابان خواب 

کشورهای همسايه فزونی گرفت، ارقام جنايت های ناموسی و خشونت های خانگی بالاتر رفت و خود                 
 . کشی و خودسوزی زنان جوان صفحات حوادث را رنگين تر کرد

آنها در هر کنار و گوشه اين ديار            .  مارس اما صدای اعتراض زنان هم رسا تر شد               ٨درفاصله دو    
مقاومت و مبارزۀ فردی و جمعی را به اشکال گوناگون و با سر سختی بيشترادامه دادند؛ آمار                                       
تقاضاهای طلاق زنان ناخشنود از زندگی زناشوئی بالا رفت؛ بر شمار دختران جوان در دانشگاهها                      
افزوده شد؛ انتشار کتاب و مجله در باره مسئله زن و به همت زنان به نحو تحسين بر انگيزی گسترش                     
يافت؛ سايت ها و بلاگ های زنان فضای مجازی اينترنت را تسخير کردند؛ زنان در فرهنگ و هنر                        
درخشيدند؛ و در همانحال برشمار و وسعت گردهمائی های اعتراضی و مطالباتی آنان افزوده شد که                     

 . مارس سال پيش است ٨نمونه ای از آن گردهمائی های باشکوه و قطعنامه های 
مارس هم جنبش نوپای زنان در ايران، با همه گامهائی که به پيش برداشته است،                     ٨با اينحال در اين      

هنوز مسيری دراز در پيش دارد تا به يک حرکت فراگير اجتماعی در جهت برآوردن هدف های خود                   
يعنی تامين برابری، رفاه و آزادی برای توده زنان تبديل شود؛ چون هيچ حرکتی بدون پاسخگوئی به                      
چگونگی دست يابی به اين هدف ها درشرايط مشخص اين کشورنتايج عملی پايدار نخواهد داشت؛                          
چون شرط پيشروی اين جنبش، مانند هر جنبش اجتماعی ديگر، در مسيرخواست هايش در گرو                                
اينست که با ارزيابی جامع از ديناميسم تغييرات اجتماعی به مسائلی از قبيل نيروی مادی و پشتوانه                         
اجتماعی، گسترش و تبيين دقيق از متحدين و رقيبانش يا در يک کلام به استراتژی ناظر برحرکت                           

 . اجتماعی اش بپردازد
بی شک گرايش های فعال موجود در جنبش زنان بسته به ماهيت طبقاتی و سياسی خود راه حل های                       
متفاوتی در برابر آن می گذارند، و در اين ميان راه حلی مهر خود را بر اين جنبش خواهد کوبيد که                           
بيشترين کارائی را در برآورده کردن خواسته های دسته های بزرگ از زنان تحت ستم از خود به                             

 . نمايش بگذارد
ترديدی نيست که اين جنبش اگر بخواهد به ايجاد تغييرات ساختاری و پايدارمعطوف باشد در درجه                        

جنبش زنان بدون اتکا به حرکت         .  اول بايد توده زنان تحت ستم را در سطحی وسيع به ميدان آورد                    
توده ای حتی توان دفاع از دستاوردهای خردی که تا کنون با سياستهای گام به گام کسب کرده است را              
نيز نخواهد داشت؛ بدون اين نيرو تحقق هر گام کوچکی نيز در گرو پذيرش زد و بند با قدرت حاکم                           

آن سياستی می تواند توده زنان زحمتکش را به ميدان آورد که نيازهای رفاهی آنان و                     .  قرارمی گيرد 
بهمان ميزان که تحولات مادی و رفاهی در         .  شرايط مادی تحقق آنها را وسيعا در دستور خود بگذارد           

زندگی شمار بالائی از توده های زنان انجام گيرد نظام مردسالار نيز که تا حد بسياری بر فرو دستی                       



۶٨  

 . اقتصادی زن متکی است به پس رانده می شود
همچنين مبارزه موثر و پيگير برابری خواهانه زنان به ميزان تشکل وآگاهی موجود در ميان توده                            

واضح است که در شرايط کنونی ايران چنين حرکتی درتقابل با                .  های وسيع از آنان بستگی می يابد         
مبارزه هدفمند گروهی و تا اندازه ای متشکل زنان درهر سطحی، چه                   .  اختناق حاکم قرار می گيرد      

پرداختن به خواستهای رفاهی و چه مطالبه آزادی مدنی و برابری حقوقی، در همزيستی مسالمت آميز                  
هر جنبش  .  با خفقان موجود ممکن نيست و به ميزانی از آزاديهای سياسی در جامعه نيازمند است                          

بودن خود ببالد اگر بخواهد در فضای واقعی             »  بی سَر «حرکت کند و به        »  افقی«اجتماعی هر قدر   
تاثير گذار باشد نمی تواند خود را از نياز به حقوق دموکراتيک مانند آزادی تشکل، اجتماعات و بيان                      

وجود فضائی که در آن مبارزه ای برای دست يابی به اين آزاديها در جريان باشد، برای                            .  رها کند 
 . پيشروی جنبش زنان يک ضرورت است

از سوی ديگر جنبش زنان تا متحدين راستين خود را نشناسد و نداند که به هم ياریِ کدام نيروی                                    
جنبش زنان در جدائی از تحولاتی که در        .  اجتماعی اتکا کند از پيشروی بسوی هدف خود باز می ماند          

جامعه جاری است، هر چند که خود در آنها نقش آفرين باشد، در خلأ اجتماعی از حرکت باز می                                
نيروی اجتماعیِ درلاک خود فرورفته ومنزوی، بی اعتنا به جنبش های حق خواهانه ديگر، به                     .  ماند

و احتراز از تبديل شدن به پشتوانه اين جنبشها، در بهترين حالت سترون می                        "  استقلال"بهانه حفظ    
ماند؛ اما محتمل ترين سرنوشتی که در انتظار چنين شکلی از بی تفاوتی اجتماعی ست تسليم شدن به                       
ديدگاه هژمونيک در جامعه و تبديل شدن به پشت جبهه نيروهائی است که در رکاب قدرت اقتصادی و                  

 . سياسی حاکم بقا می يابند
از اين رو پويش زنان بناچار رودر روی همه آن طبقات و نيروهائی قرار می گيرد که منافعشان نه با                     
خواست های وسيع رفاهی توده زنان همخوان است و نه با گسترش آزاديهای سياسی، و بهمين روال                       
متحدين خود را در نيروئی می يابد که هم در پرداختن به خواسته های رفاهی و اقتصادی تواناست و                       

 . هم قدرت تحميل آزاديهای سياسی مورد نياز خود به استبداد حاکم را داراست
بهمين دليل است که جنبش آزادی زنان در دوره ای طولانی از تاريخ خود در کنار جنبش کارگری که                    

 .برای کسب خواسته های اقتصادی مبارزه می کرد قرار گرفت و با حرکت سوسياليستی پيوند خورد
کارزار اجتماعی طبقه کارگر از سوی ديگر، به حکم نياز ساختاری خود به تشکل، با هر شکل از                            
خفقان سياسی آشتی ناپذيراست و به مبارزه برای کسب آزاديهای سياسی دموکراتيک گره خورده                             

مکان اين طبقه در توليد ثروت اجتماعی و خصلت گريزناپذير دسته جمعی مبارزه اش به او                          .  است
جايگاهی می دهد که برای هيچيک از ديگر طبقات و افشار تحت ستم موجود نيست؛ زمانی که توده                        
های کارگر وسيعا به مبارزه برخيزند قدرت تحميل حقوق دموکراتيک و آزاديهای سياسی به استبداد                     

ايجاد تشکل های توده ای کارگری گامی است بسوی دموکراتيزه کردن فضای               .  حاکم را خواهند يافت   
پی ريزی اين تشکل ها نه تنها به عمل در آوردن حق                     .  سياسی، و کسب حقوق دموکراتيک پايدار         

تشکل، بلکه تحقق آزادی بيان و اجتماعات و همه آن آزاديهائی ست که تشکل توده ای کارگری به آن                      
نياز دارد؛ و به اين معنا فرصتی است برای عروج جنبش های آزاديخواه اجتماعی و پيش از همه                              

 . جنبش زنان
مارس می رويم، در شرايطی که يک تحول اجتماعی اساسی               ٨امسال در حال ديگری هم به پيشواز          

اقدام به ايجاد تشکل کارگری در تداوم مبارزات يکپارچه و دسته               .  درايران در حال قوام گرفتن است       
جمعی کارگران جامعه ايران را متحول کرده و زمينه تغيير درتوازن قوای اجتماعی به سود همه                              

 . اقشار سرکوب شده و جنبش های حق طلبانه اجتماعی، بويژه جنبش زنان، را مهيا نموده است
از يک سال پيش تا کنون گسترش مبارزه طبقه کارگر در همه سطوح، هم از نظر اعتصابات و                                   

امروز پس از طی راهی طولانی و             .  اعتراضات و هم از زاويه طرح مطالبات، خيره کننده است                  
گذاراز پيچ و خم های مبارزات روزمره، طرح ايجاد تشکل های کارگری و اقدام عملی برای تشکيل                     

نقطه اوج اين تحولات در ايجاد سنديکای           .  آنها نشانگر روند رو به تعالی در مبارزه کارگری است               
کارگران واحد و اقدام به اعتصاب عمومی آنان است که عليرغم سرکوب وحشيانه رژيم ايجاد تشکل                     

همين تجربه سرکوب اعتصاب      .  کارگری را در صدر خواستهای طبقه کارگر ايران قرارداده است                 
کارگران واحد نشان می دهد که تشکل کارگری اگر بخواهد تداوم و گسترش خود را تضمين کند و                            

اوج گيری مبارزه کارگری در     .  پايدار بماند چاره ای جز مبارزه برای تمامی حقوق دموکراتيک ندارد           
سطح عالی خود يعنی تشکل يابی آن نقطه عطفی در تغييرات اجتماعی است که می تواند در ايجاد                            

از اينرو مبارزه متشکل اين طبقه           .  تحرک و تحول در جنبش های ديگر اجتماعی نقش گذار باشد                    
قدرت ايجاد آنچنان تغييرات وسيع اجتماعی و سياسی را دارد که همه اقشار تحت ستم و جنبش های                         

 . حق طلب نيز از آن بهره مند گردند
در دراز مدت   .  اتحاد جنبش زنان با کارگران در هر عرصه از مبارزه اجتماعی يک ضرورت است                 

تحقق خواستها و پايدار ماندن حقوق زنان مانند برابری راستين و کامل زن و مرد، فراهم نمودن                                
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شرايط مادی برای رشد ديرپای اجتماعی و ارتقای جايگاه زنان در جامعه در گرو ايجاد تغييرات                              
سياسی و اجتماعی است که تنها با تعرض به نظام سرمايه داری ممکن است، که شرط آن به ميدان                            

مطالبات رفاهی و اقتصادی زنان مانند حق برابری در            .  آمدن طبقه کارگرمتشکل ازهمه جوانب است      
اشتغال و فراهم آوردن شرايط آن، بيمه های اجتماعی، دستمزد برابر در برابر کار برابر، امنيت                               
شغلی و پايان دادن به قرار دادهای سفيد و نيروی کار دور انداختنی نيز بدون وجود تشکل کارگری                         

علاوه بر اين ها شرايط تحقق خواست های ديگر اجتماعی و                .  قدرتمند و سراسری قابل تحقق نيست       
مدنی و در يک کلام حقوق شهروندی، که دسترسی به آنها به مبارزه برای آزاديهای دموکراتيک گره                    

 . خورده است، در گرو تداوم و پيروزی مبارزه کارگری برای تشکل است
به اين معنا تاثير مبارزات کارگری تنها به پاسخ دادن به مسائل ويژه زنان کارگر و نيازهای اقتصادی                   

بدست آوردن حق تشکل کارگری به دليل        .  و رفاهی بخش بزرگی از زنان زحمتکش محدود نمی شود           
تاثيراتی که در گشايش فضای دموکراتيک می گذارد تحولی ست که نتايج آن برای پيشبرد مبارزات                       

آنچه که امروز در ايران      .  عمومی زنان در جهت کسب حقوق فردی و اجتماعی غير قابل انکار است               
می گذرد بخشی از يک مبارزه وسيع تر اجتماعی در روند کسب آزاديهای دموکراتيک تحت دولت                         

مارس   ٨درآستانه  .  استبداد گر اسلامی است که در درجه اول زنان در مبارزات خود به آن نياز دارند                
امسال امکان تشکل طبقه کارگر افق تازه ای در مقابل جنبش های حق طلبانه و برابری طلب و اقشار                     

کارگران هر قدر متشکل تر و بيشمار تر به ميدان بيايند به نيروی                     .  تحت ستم جامعه قرار می دهد        
تعيين کننده تری در تغيير توازن قدرت اجتماعی موجود تبديل ميشوند و راه پيروزی را بر جنبشهای                     

اين نيرو به همه جنبشهای حق طلبانه نشان می دهد که اتحاد آنان با                 .  برابری خواه هموار تر می کنند      
. اين طبقه برای ايجاد تغييرات سياسی و اجتماعی که ضامن تحقق اهداف آنانست يک ضرورت است                  

فعالين جنبش دانشجوئی با حمايت های خود در جريان اعتصابات واحد نشان داده اند که اين واقعيت                        
جنبش زنان نيز با همبستگی خود با کارگران واحد نشان خواهد داد که در اين                 .  را بدرستی پذيرفته اند   

با پيشروی  .  قرار ندارد "  بيطرف"نبرد اجتماعی که در پهنه ای گسترده در گير شده است در مقام                        
جنبش کارگری در امر ايجاد تشکل های خود و با به ميدان آمدن توده های کارگر جنبش زنان نيز به                        
ضرورت اتحاد با آن مجاب خواهد شد و از تلاش طبقه کارگر ايران برای تشکل يابی سراسری دفاع                     

 . و اين گامی ست در گشايش افق سوسياليستی بروی جنبش زنان در ايران. خواهد کرد

 ! هشت مارس بر زنان، کارگران و همه کسانی که خود را در مبارزات آنها سهيم ميدانند فرخنده باد
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 نظرى بر مسئله زن و راه حل هاى آن در ايران
 

 کميته اجرايی اتحاد سوسياليستی کارگری

  ٢٠٠٥مارس  ١٣٨٣اسفند 

از يكربع قرن، ما را از توصيف ستمكشى زن                از گذشت بيش      آارنامه جمهورى اسلامى ايران، پس     
اما موقعيت فعلى زن در ايران و تحولات آتى آن را نه تنها                        .  در يك حكومت دينى بى نياز ميكند           

ويژگى شرايط او تحت سلطه قوانين شرع، بلكه روندهاى عمومى ترى آه مسئله زن را جهانى آرده                      
و ستم بر زن در ايران نيز بر بستر گرايشات موجود                راه حلهاى پايان دادن به تبعيض     .  اند، رقم ميزند  

جنبه هائى از مسئله و مبارزات زن آه امروز در ايران برجسته اند و                      .  اجتماعى پى ريزى ميشوند    
اجتماعى و نيز    _مدنى، اقتصادى _موضوع تقابل گرايشهاى اجتماعى قرار گرفته اند در ابعاد حقوقى              

 . در عرصه دخالتگرى مبارزه زنان جلوه گر ميشوند
اين واقعيتى انكار ناپذير است آه نيمه انسان تلقى شدن زن و نفى هويت وى بعنوان فرد در قوانين                              
حكومت اسلامى، موقعيت فرودست او را در خانواده و جامعه نهادينه ميكند و مبناى نابرابرى در                             

همين واقعيت است آه مطالبات مربوط به حقوق وآزاديهاى           .  بسيارى از حقوق اجتماعى قرار ميگيرد      
زن، بويژه حقوق مدنى او را به مقابل صحنه آورده و در دستور فورى تغييرات اجتماعى قرار داده                          

اعلام برابرى زن و مرد در مقابل قانون، اولين قدم در جهت رفع تبعيضاتى است آه قانونا بر                       .  است
برابرى زن و مرد در برابر قانون در عين حال بمعناى زير و رو                .  زن به حكم جنسيت او روا ميشود       

اما تنها اعلام برابرى حقوقى زن و مرد، تحت                 .  شدن بنيانهاى ايدئولوژيك جمهورى اسلامى است          
هرگونه رژيم سياسى آه صورت گيرد، چنانچه با حفظ مناسبات اجتماعى موجود همراه باشد نميتواند                   

نه به اين دليل آه اين برابرى در جامعه          .  تحولى تعيين آننده در موقعيت اآثريت زنان ايران ايجاد آند          
بيحقوقند از معناى خود تهى ميشود، بلكه چون       اى آه بنياد آن بر نابرابرى است و اآثريت شهروندانش

حتى ابتدائى ترين حقوق فردى زن هم در جامعه اى آه امكان مادى برخوردارى از آن براى همه                               
  زنان مهيا نباشد، ماندگار نميماند؛ چون امكان بهره مندى اآثريت زنان، يعنى زنان آارگر و زحمتكش                 

از حقوق مدنى هم به تحقق مطالبات رفاهى و غلبه برنابرابريهاى مادى يعنى به تحولات اقتصادى                           
و اين واقعيت مبارزه زنان در ايران، حتى براى حقوق فردى و اجتماعى برابر، را به                      .  وابسته است 

 . مبارزه براى الغاى نابرابريهاى مادى و ايجاد تغييرات اقتصادى پيوند ميدهد
مبارزه زنان براى آزادى و برابرى اگر مبارزه اى براى ايجاد تحولات آلان اجتماعى باشد بناچار با                     

قرار ميگيرد و در اينصورت هيچ چيز            نيروهائى آه در حفظ وضع موجود منفعتى دارند در تعارض           
مبارزه حتى براى   .  نميتواند اين حرآت را از روياروئى با مناسبات قدرت در عرصه سياسى باز دارد              

. تغيير در موقعيت حقوقى زن يعنى تغيير قانون هم سرانجام به فعل و انفعالى سياسى منجر خواهد شد                   
به اين اعتبار مبارزه زنان براى آسب حقوق فردى و اجتماعى خصلت سياسى دارد و سرنوشت آن                         

 . هاى آن تعيين نميشود" او.جى.ان"در حصار جامعه مدنى و 
زنان در ايران مانند هرجاى ديگر به آزاديهاى سياسى و حقوق دموآراتيك مانند آزادى تشكل،                       جنبش

نميتوان از مبارزه براى آزاديهاى            .  نياز دارد  ...  آزادى بيان، آزادى گردهمائى و تظاهرات و                    
تاثيرگذارى .  دموآراتيك چشم پوشيد يا بيتفاوت از آنار آن عبور آرد، و توده اى و ماندگار شد                                  

مبارزات زنان بر تناسب قواى موجود در جامعه در شرايط اختناق سياسى ممكن نيست و تنها همراه با         
در اين راستا مبارزه زنان خود ميتواند بخشى           .  آسب ميزانى از حقوق دموآراتيك امكان پذير ميشود          
 . از يك مبارزه گسترده تر براى آسب اين آزاديها باشد

آتى زنان در ايران با تغييراتى آه در حضور زن در بازار آار قابل رخ دادن                           هويت طبقاتى جنبش   
پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى آه برخى از موانع انتقال     . تحول خواهد گرديد  است، دستخوش

سرمايه هاى خارجى به ايران را برطرف ميكند، و حل مشکلات حرآت سرمايه داخلى در جهت                               
خصوصى آردن آامل اقتصاد، امكان جذب نيروى آار ارزان و منعطف زنان را به بازار آار در                            

اشتغال زائى براى زنان در چنين شرايطى و بر متن برنامه هاى                    .  سطحى وسيع فراهم خواهد آرد       
مشاغل     نشان داده شده است، با گسترش      "جهان سوم   "نئوليبراليستى، همانگونه آه در ساير آشورهاى        

هاى     قراردادى، مقاطعه اى، موقت، پاره وقت، آار در خانه، در حاشيه اقتصاد رسمى و بدون پوشش                 
طرحهاى تعديل ساختارى، با ايجاد تغييرات ساختارى در سازماندهى                  .  اجتماعى همراه خواهد بود      

بزرگى از آارگران        تغييرات قانون آار بخش    :  نيروى آار زمينه چنين اشتغالى را فراهم آرده است            
بزرگى از آنان را تشكيل ميدهند، از شمول همين                    شاغل در آارگاههاى آوچك را، آه زنان بخش             

 . هم نيز خارج آرده است  قانون آار ناقص
در اين شكل از اشتغال آه همراه با بيشترين نابرابريها، ناپايداريها و ناامنيها است، براى مقولاتى چون     

مدل آار ناپايدار، بى    .  حضور برابر زنان در بازار آار و آسب مهارتهاى حرفه اى جائى باقى نميماند         
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هويت، و بيقانون، امكان برابرى در عرصه آار آه جاى خود دارد، استقلال اقتصادى را نيز براى                          
 . زن به رويائى دست نيافتنى تبديل ميكند

پارامترهاى ثابت و جهانشمول          آسب برابرى حقوقى و ايجاد فرصتهاى برابر در اشتغال و آموزش                 
تحقق اين مطالبات در آشورهاى پيشرفته سرمايه دارى، اگرچه               .  رهائى زن در سنت ليبرالى است         

استقلال اقتصادى زن را تامين آرده، اما ناتوانى خود را در پايان دادن به نابرابرى ميان زن و مرد                          
در آشورهائى نظير ايران حتى آسب برابرى در حقوق و اشتغال خود به مبارزه                   .  برملا نموده است  

 . براى ايجاد تغييرات اقتصادى و پايان دادن به مناسبات نابرابر سرمايه دارى گره خورده است
با تمام تحولاتى آه در حضور اجتماعى زن روى داده                    ٢١واقعيات اقتصادى و سياسى آغاز قرن            

مسئله .  است، شاهد معتبرى بر اين ادعاست آه رهائى آامل زن در نظام سرمايه دارى ممكن نيست                       
زن در ايران، در همه ابعاد آن، نيز در روند حل نهائى خود همچنانكه گفته شد با مبارزه ضد سرمايه                       

مبارزه زنان در ايران براى رهائى از مناسبات نابرابر بطور طبيعى در آنار              .  دارى گره خورده است   
نيروى متحدى قرار ميگيرد آه هم قدرت تحميل خواسته هاى رفاهى، هم ظرفيت آسب ازادبهاى                              
  دموآراتيك و هم دورنماى پايان دادن به مناسبات سرمايه دارى را داشته باشد، و به اين اعتبار جنبش                     

  تقويت گرايش .  آارگرى پيوند ميخورد      جنسى و براى آزادى بطور طبيعى به جنبش           زنان عليه تبعيض  
 . زنان ايران بحكم اين واقعيت نه تنها ممكن بلكه ضرورى است  سوسياليستى در جنبش

 
 کميته اجرايی اتحاد سوسياليستی کارگری 

  ٢٠٠٥مارس  ١٣٨٣اسفند 

 
مارس روز جهانى زن  ٨بمناسبت   

 درباره جنبش زنان در ايران 
 کميته اجرايى اتحاد سوسياليستى کارگرى 

  ٢٠٠٤مارس 
چند سال است که زنان در ايران عليرغم تمام محدوديتها و فشارهايى که بر آنها ميرود وسيعا به                                  
فعاليتهاى اجتماعى پاى گذاشته اند، تشکل براه مى اندازند، نشريات خود را انتشار ميدهند، فعاليتهاى                    

ادبى و هنرى شان شکوفاست، در ميان نخبگانشان بحث و جدل در زمينه هاى حقوقى، مذهبى،                                   
آموزشى و فرهنگى رونق بسيار دارد، و بحثهاى مربوط به مسائل زنان در سطوح و جنبه هاى                                   

اين در  .  مختلف در جامعه طرح ميشوند و وسيعا در مطبوعات و نشريات مختلف انعکاس مى يابند                      
حاليست که تغيير موثرى در موقعيت حقوقى آنها و قوانين تبعيض آميزى که رژيم اسلامى از بدو                             
استقرار خود به آنان تحميل کرده بوجود نيامده است و جنب و جوشهاى اعتراضى زنان عليه موقعيت                   

بخشى از اين اعتراضات و       .  فرو دستشان و خشونت قوانين حاکم، از مجارى مختلف سر باز ميکند                 
مطالباتى که در پى آن مى آيند از کانال دو جريان اصلى فمينيسم، فمينيسم دولتى و فمينيسم مستقل بيان            

در کنار اين دو جريان، روند اقتصادى، اجتماعى رو به رشد در چند ساله اخير بازيگران                          .  ميشوند
 . ديگرى را به صحنه آورده است

فمينيسم "در ميان شبکه هاى متعدد و متنوعى که فعالين امر زنان ايجاد کرده اند، جريانى که به                                   
. معروف شده و به اصلاحگران دوم خردادى نزديک است، از لحاظ سياسى دست بالا را دارد                "  دولتى

که دست اندرکارانشان الزاما يکدست نيستند و بيانهاى متفاوت و                 (سازمانهاى وابسته به اين جريان          
مذهبى و دولتى دارند به          -از کانال روابطى که با محافل سياسى             )  حتى متناقضى با يکديگر دارند       

" لابينگ"شکل گروه فشار بر نهادها و گروههاى تصميم گيرنده و قانونگذار عمل ميکنند؛ با سياست                     
خود به تعديل تبعيضات در موقعيت حقوقى زن، بويژه در عرصه خانواده ميپردازند و امر زنان را از              

اين جريان عليرغم پراگماتيسمى    .  طريق چانه زنى و سازش با مقامات و نهادهاى حاکم به پيش ميبرند             
انکار وجود  (که مدعى آنست، و غرولندهايى که به بى مهرى اطلاح طلبان نسبت به امر زنان ميکنند                   

مسائل زنان از سوى آنان و يا در بهترين حالت موکول کردن حل اين مسائل به از ميان بردن                                         
، در فضاى ايدئولوژيک اصلاح طلبى اسلامى و حکومتى                 )مردسالارى و تغيير معيارهاى ارزشى        

رژيم .  محصور است و خصلتا ظرفيت زير سئوال بردن روابط اجتماعى ناظر بر جنسيت را ندارد                       
اسلامى با تحميل خشن ترين تبعيضات جنسى به زنان وضع را بجايى رسانده که کوچکترين تغيير در                   

اهميت بسيارى در زندگى        )  ازدواج، طلاق، حضانت    (قوانين مربوط به ابتدايى ترين حقوق زنان                 
يکايک آنان مييابد؛ اما اصلاح محدود اين قوانين نهايت ظرفيت اصلاح طلبان و فمينيسم سخنگوى                          

نه ايجاد برابرى حقوقى بلکه دستيابى به تعادل حقوقى را هدف                )  و حتى در بيان    (آنست که در عمل       
ايجاد برخى  .  دارد و مدعى است که جمع اين تغييرات بتدريج ماهيت رژيم اسلامى را تغيير ميدهد                        

تغييرات و بهبودهاى حقوقى محدود در موقعيت زنان مورد نياز سرمايه دارى نيز ميباشد و همين                             



٧٢  

 . پاسخگويى به نياز سرمايه است که بعضى اصلاحگران حکومتى را به انجام آن وادار ميکند

فمينيسم مستقلى که سازمان و متحد سياسى ندارد و از زد و بندهاى سياسى بهره نميگيرد، خود را در                      
مطبوعات عمومى يا ويژه زنان مطرح ميکند، و به نظر ميرسد به ناچار براى بقاء و يا پيشروى                                

 . بودن را در بحث هاى عمومى و بيرونى برگزيده است" غير سياسى"تدريجى خود، استراتژى 

ورود گسترده زنان به بازار کار، عرصه هاى گوناگون اجتماعى را برويشان گشوده و بسيارى از                          
جنب و جوشى که در       .  غير نخبگان و جوانان را در ميان آنان بميدان فعاليت و مبارزه کشانده است                    

را ممکن کرده   )  مارس  ٨نظير  (ميان اين زنان براه افتاده، حتى سازماندهى گردهمايى هاى خودجوش            
حرکات اعتراضى آنان که بيانهاى گوناگون و متنوعى مييابد از محافل بسته خارج شده و در                        .  است

اما عليرغم همه اينها هنوز در ايران با جنبش اجتماعى زنان مواجه                  .  سطح جامعه منعکس مى شود      
چرا که تا زمانى که حرکتى وسيع با مشارکت توده اى و متشکل از پائين وجود نداشته باشد،                       .  نيستيم

و بدون وجود چنين جنبشى، صادق ترين پيشتازان امر زنان نيز يا با                      .  چنين جنبشى شکل نميگيرد     
او ها حداکثر به گروه فشارى تبديل ميشوند که خواستهاى سر و دم بريده اى را با                      .جى.شرکت در ان  

سازش و مماشات سيستماتيک در دستور ميگذارند، يا در عرصه روشنگرى و ترويج محدود ميمانند                    
بنابراين امروز مسئله اصلى کمک به برپايى جنبش علنى          .  و از لحاظ اجتماعى کم تاثير باقى مى مانند         

 . اجتماعى فراگير زنان براى ايجاد تغييرات اساسى در موقعيت خود آنها و نيز در جامعه است

جنبش توده اى در صورتى پاى ميگيرد که راه هاى عملى براى حل مشکلات مشترک اين توده فراهم                    
فعالين سوسياليست امروز تنها با مسئله آگاهگرى و افشاگرى مواجه نيستند، بخش قابل توجهى از                .  کند

خود و ستمى که بر آنان ميرود آگاهند، بعلاوه اينکه آگاهگرى تنها با                  "  هويت"زنان ايران امروز بر      
 . يک پراتيک واقعى معناى خود را خواهد يافت

پراتيکى که امروز مورد نياز است، بر احياى سنتهاى سوسياليستى در جنبش کارگرى و کار توده اى                    
يعنى بر آوردن نيازهاى آحاد طبقه به نيروى خود آنها، استوار است؛ اين به معنى اتکا به هميارى و                         
همبستگى و تعاون در بر آورده کردن خواستها و نيازها از پائين و به ابتکار و خلاقيت خود اين توده،                     

 . و مجبور کردن مراجع قدرت به پذيرش و برسميت شناختن اين اقدامات است

بديهى است که بسيج توده اى زمانى و جايى امکان پذير ميشود که افراد در کنار يکديگر بکار و                                  
فعاليت اقتصادى و اجتماعى مشغولند و بر اساس منافع و خواستهاى مشترک با يکديگر همراه                                     

اتحاد زنان در مقياس کلى قابل دسترس نيست،        .  اين اصل کلى در مورد زنان نيز صادق است        .  ميشوند
 . بلکه در تماس و رابطه پايدار در محل کار يا سکونت است که اين اتحاد عملا ممکن ميشود

پيوستن نيروى کار غير ماهر زنان به بازار کار در سالهاى اخير، زنان را به بخش قابل توجهى از                           
 . طبقه کارگر ايران تبديل کرده است

بر هيچکس پوشيده    .  با ادغام اقتصاد ايران در بازار جهانى اين روند رو به گسترش خواهد گذاشت                     
نيست که زنان کارگر بيحقوق ترين و ارزانترين بخش طبقه کارگرند و شکننده ترين موقعيت را در                        

تبعيضات جنسى و نابرابرى هاى حقوقى که فرودستى اجتماعى زن در ايران              .  بازار کار مزدى دارند   
را نهادينه مى کنند، به سرمايه دارى در اين کشور اجازه داده که بدون هيچگونه محدوديتى از ذخيره                      
کار فوق ارزان و بسيار منعطفى بهره برد، با فراغ بال انباشت کند و منت رشد اقتصادى چند                                        

 . درصدى را بر سر جامعه بگذارد

زنان کارگر که عمدتا در کارگاههاى کوچکى که کارگران آن تحت هيچگونه پوشش اجتماعى قرار                        
ندارند و مشمول قانون کار نميشوند، شاغلند و تعلق آنان به جنس دوم و موقعيت فرودستشان را در                           

. عرصه کار جاودانه ميکند؛ در اجتماع و خانواده نيز در معرض اجحافات قوانين عمومى قرار دارند                  
بهمين دليل زنان کارگر حلقه رابط جنبش عمومى زنان براى برابرى حقوق و جنبش کارگرى در                             

آنها با همه خواستهاى خود چه ويژه و چه مشترک در جنبش کارگرى شرکت               .  ايران را تشکيل ميدهند   
 . خواهند کرد

تبديل زنان کارگر به ستون فقرات جنبش زنان، نيروى اين جنبش را در کنار جنبش کارگرى قرار                           
خواهد داد و تضمينى بر اين خواهد بود که جنبش زنان خود را از زير نفوذ اصلاح طلبان خلاص                              

 . کند

 
 کميته اجرايى اتحاد سوسياليستى کارگرى 

  ٢٠٠٤مارس 
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   !!!بر سر دو راهیبر سر دو راهیبر سر دو راهی
 جنبش زنان و جنبش جاری مردم ايران

 ٢٠١٠مارس  -سودابه مهاجر 
 

شرکت .  ابعاد مشارکت زنان در جنبش توده ای جاری در ايران از ديد هيچ ناظری پوشيده نمانده است                 
آنهادر جهت نيل به         فعاليتهای  گسترده و نقش تعيين کننده زنان در اين جنبش نشان داده است که                         

ناپذير مبارزات دموکراتيک مردم ايران است و هيچ پيکار دموکراتيکی             برابری و رهائی جزو جدائی    
مشارکت همه جانبه زنان در جنبش اخير از اين               .  نمی تواند از نيروی جنبش زنان چشم پوشی کند              

جنبه برجسته است که گروه های بزرگی از زنان ايران نشان می دهند مبارزه برای خواست های                              
چنين دستاوردی علاوه بر      .برابری طلبی شان همراه با مبارزه عليه استبداد سياسی حاکم پيش می رود            

جاری و در سطح جامعه می گذارد خود جنبش زنان در ايران را دچار تحول                       تاثيراتی که بر جنبش    
بررسی اين تحول موضوع نوشته حاضر است که بر اساس صحبت هائی که پيش از اين در                    .  می کند 

 .ارائه گرديد تنظيم شده است  ١» جنبش زنان و مبارزات جاری مردم ايران«سميناری با عنوان 
 

جايگاه تازه ای که زنان در جنبش جاری مردم ايران عليه ديکتاتوری و نظام يافته اند تحولی کيفی در                     
سير پيش روی جنبش زنان ايجاد می کند و به همين دليل تعيين کننده است چرا که موجب می شود                              
دوران تسلط خط مشی تا کنون جاری در جنبش زنان در ايران به سر آيد، و راه کارهای ديگری که                          
 . تاکنون کمتر به تصور می آمدند و يا دشوار می نمودند شفافيت بيشتری پيدا کنند و امکان تحقق بيابند

در يک سطح عمومی آن تحليلی که تحرکات اجتماعی برای کسب حقوق مدنی را از مبارزه برای                             
تحولات سياسی و اقتصادی جدا می کند و راه کارهای خود را از آن استخراج می نمايد با اوج گيری                       

آن سياستی که همواره معطوف به              .  و راديکال شدن جنبش توده ای به چالش گرفته شده است                          
اصلاحات آرام و  تدريجی ست و تنها به تغييرات قانون گرايانه اتکا دارد در شرايط عروج يک                                  

خط مشی ای که جنبش       .  جنبش توده ای که مصمم به گذار از نظام حاکم است به بن بست می رسد                        
اجتماعی را از ورود به حوزه تغييرات بزرگ اجتماعی که محصول درگير شدن با مناسبات قدرت                         
است منع می کند، در بستر جنبش اعتراضی که به جنگ همين مناسبات می رود سرنوشتی جز حاشيه                  

 .  ای شدن ندارد
گروه های بزرگ زنان با مشارکت            .اين واقعيت بيش از همه در جنبش زنان بازتاب داشته است                     

تحسين بر انگيز خود در جنبش توده ای و در سمت و سوی راديکالی که گرفته است به اين ارزيابی                         

دست يافته اند که راهکاری که به مدت بيش از يک دهه در پيش صحنه جنبش مدنی زنان قرار گرفته                     
بود و دسته ای از حرکات اجتماعی آنها را سازمان می داد قادر نيست اين جنبش را به خواست ها و                         

 . اهداف برابری طلبانه اش رهنمون شود
نيروهای سابقا فعال در نهادهائی که حول خط مشی ده              "  انتقال"سير رويداد ها در چند ماهه اخير و            

دوازده ساله در جنبش مدنی زنان ايجاد شده بود به سوی جنبش توده ای راهبرندگان نهاد های مزبور                     
را غافل گير، سرگردان و به گفته خودشان منفعل کرده است تا جائی که امروز تلاش آن ها کمابيش                          

 . در اين خلاصه شده است که اين نهادها را چون بنای يادبودی حفظ کنند
به همان ميزان که ناتوانی اين گونه راه کار ها در پاسخ گوئی به نياز های آنی و آتی جنبش زنان                                  
آشکار می شود، راه برای پيش برد راه کارهای ديگری که پی گيری امر زنان، و کسب حقوق                                     
اجتماعی و فردی آنان در ايران را در ارتباط با تحولات ساختاری و کلان، در سطوح سياسی و                                  

ترديدی نيست که آن دسته از فعالين خط مشی پيشين در                .   اقتصادی، دنبال می کنند هموار می شود         
جنبش زنان که هم و غم شان را خير و صلاح جنبش زنان تشکيل می دهد و نه تعقيب اهداف                                           
ايدئولوژيک، و امروز راههای ديگری برای پيش برد مطالبات خود می جويند، دير يا زود                                            
پارامترهای جديد در عرصه سياسی و اجتماعی ايران را قبول خواهند کرد و با زنان مبارزی که                              
رهائی فردی و اجتماعی خود را در عين چالش ساخت و ساز های سياسی حاکم می جويند هم پا                                   

 .     خواهند شد
 

 کدام جنبش زنان؟ کدام راه؟
، ۵٧وقتی از جنبش معاصر زنان در ايران صحبت می کنيم منظور بويژه تحرکاتی ست که از انقلاب                   

که زنان را در گروه های بزرگ به خيابان و به مبارزه دسته جمعی کشاند، تاکنون جريان داشته                                 
از يک سو   .  از آن زمان دو جريان متضاد موجب گسترش و تعميق جنبش زنان در ايران گرديد               .  است

دستاورد های تجربه بزرگ شرکت در انقلاب همراه با ملزومات زمانه و رشد اجتماعی يعنی توسعه                     
شهر نشينی و گسترش سواد و فرهنگ و بالا رفتن سطح آگاهی، و از سوی ديگر در قدرت قرار                                 

جنبش زنان از تقابل     .  گرفتن رژيم استبداد اسلامی که همه تلاشش تبديل زن به نيمه انسان بوده است                  
اين دو پديده روئيد و محصول آن امروز نسلی ست که از تکاپوی مدام و مبارزه روزمره با هنجارها                       
و ارزش های حاکم برای دست يابی به نرم های برتر اجتماعی، برابری در حقوق فردی و جايگاه                            

 .اجتماعی و کسب آزادی لحظه ای از پا نمی نشيند
اين جنبش چند وجهی در همه زوايای زندگی جريان داشته است؛ از پشت سر گذاشتن ممنوعيت ها و                      
خط قرمز ها، چه قانونی و چه عرفی يا مذهبی، در عمل و در زندگی روزمره در خلوت خانه يا در                          
معرض ديد جامعه، از پوشش و حجاب تا ازدواج و طلاق و شيوه زندگی، از سواد آموزی تا شکفتن                        
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تا بکار  "  مردانه"در عرصه های هنری و ادبی و آموزش عالی، از اشتغال در حرفه ها و رشته های                     
انداختن ابتکارات توده ای و يافتن راه حل های جمعی برای حل مشکلات مشترک در محله زندگی و                      

 . مکان کار، در هر عرصه ای جاری بوده است
 

به اين سو هم پا با اصلاحات حکومتی و در پناه آن،                      ٧۶اما به طور مشخص از مقطع دو خرداد              
بخشی از فعالين و نحبگان زن مستقل از ايدئولوژِی اسلامی، بخشی کوچک از اين جنبش بزرگ، در                    
جلوی صحنه آن قرار گرفتند که زمانی اولويت خود را کار فرهنگی در چارچوب آن چه که تقابل                              
سنت و مدرنيته نام گرفته بود اعلام کردند و زمان ديگر عمدتا به فعاليت در عرصه تغييرات در                                 
قانون روی آوردند و در اين راستا و به عنوان راهبرندگان جنبش مدنی زنان فعاليت هائی را با                                    

    .٢سياست ها و شيوه های معين سازمان می دادند
به شکلی خلاصه خصوصيت خط مشی اتخاذ شده آن ها بر اين استوار بوده که شرايط تحقق حقوق                           
مدنی برابر برای زنان را مستقل از بنيان های سياسی و اقتصادی جلوه دهد و نهايتا حتی به آزادی                            

به عنوان مثال تنها زمانی که تجمعات خيابانی را مورد نياز                .  بيان و عقيده و تشکل بی ارتباط بداند          
خود دانسته و به آن روی آورده است از ضرورت آزادی تجمع صحبت کرده، و زمانی که شيوه های                      
ديگری برای عمل خود برگزيده است آن را به مطالبات خود مربوط ندانسته و از خير آن گذشته                                 

 . است
از ديدگاه اين دوستان ما که خودشان در فعاليت های روزمره با دستگاه قضا و جزای استبداد مستقيما                      
روبرو بودند و برای کوچکترين گامی در معرض دستگيری و زندان و پرداخت وثيقه های سنگين                          
بودند، برای اين که زنان و مردان به يکسان دارای حقوق مدنی فردی باشند نيازی دائمی و پيوسته به                     

تضمين برابری جنسيتی نه تنها به اقتصاد و رفاه ربطی               .  آزادی عقيده و بيان و تجمع و تشکل نبود            
.  نداشت بلکه متناظر با داشتن حقوق سياسی هم نبود و ديکتاتوری هم مانعی بر سر راه آن نبود                                    

ديواری که اين عرصه ها را در تحليل و عمل اجتماعی آنها از هم جدا می کرد تا جائی بالا می رفت                         
که در خواست های مربوط به حقوق جزائی شان هم فی المثل با وجود قوانين حد و قصاص مشکلی                          

و به اين ترتيب نوعی     .  نداشتند و تنها به نابرابری اين دسته قوانين ميان زن و مرد معترض می شدند                 
محافظه کاری در اين بخش از نيروهای زنان پيش می رفت که در پرداختن به ويژگی های مسئله زن                    
جنبش خود را از مراجعه به شرايط عمومی سياسی و اجتماعی معاف می نمود و اگر لازم تشخيص                        

 .می داد در تفاهم با نظام عمل می کرد
 

مسئله قطعا هيچگاه اين نبوده است که فعالان اين جنبش می بايست دست از فعاليت های مدنی شان                            
شسته و اعلام مبارزه سياسی عليه رژيم کنند، بلکه نکته اصلی در اين است که نوع فعاليت و راهکار                     

هايشان از چنين نگاهی به جنبش اجتماعی استخراج شده بود؛ بحث اين است که  حرکت از تحليلی که                    
بر جدائی بنيانی از ساختار های سياسی و اقتصادی متکی ست نوع راه کارها و جنس روش های آنان                    

خطی که برای دست يابی      .  برای تحقق مطالبات شان را هم تعيين نمود و خط مشی شان را شکل داد                   
به مطالبات حقوقی در مورد دسته ای از تبعيض های موجود برای زنان از تکيه به اهرم های موجود                     

راهکاری که بر چانه زنی در بالا متکی بود و حتی زمانی             .  در قدرت سياسی و اجتهادی ابائی نداشت      
که به پائين مراجعه می کرد و حرکاتی بر اين سو را سامان می داد عمدتا در خدمت موثر تر کردن                           

 . اين چانه زنی بود
نتيجه اقدام به تعامل با رژيمی که بر استبداد و سرکوب متکی ست، و بی ثمری آن، می توانست از                            

چون ايشان با همان تفسيرهای خود         .  پيش برای اين دسته از فعالين شناخته شده باشد، اما چنين نشد                  
ساختاری جنبش  "  استقلال"مبنی بر بی ربطی ساختار های خرد به کلان و تفسير هايشان از ضرورت               

های اجتماعی با يکديگر عمل می کردند؛ و تا جائی پيش می رفتند که با همان مشی ای که بر بی                                 
اعتنائی جنبش های اجتماعی و مدنی نسبت به ساختار قدرت حاکم متکی ست، به سبک جنبش های                          

مدنی در غرب يعنی در چارچوب دموکراسی های پارلمانی وارد مشاوره با مراجع قدرت می شدند و                    
حتی .   تصور می کردند که با زرنگی و بکار بردن  فوت و فن کار می نوانند از آن ها امتياز بگيرند                      

مشاهده روزمره اين واقعيت که چنين سياست هائی خدمتی به اهداف اعلام شده شان نمی کند، هم                               
نتيجه اين که طبيعتا نمی ديدند که چنين اقداماتی              .  ترديدی در صحت راه و رسم مزبور ايجاد نکرد             

چگونه می تواند سطح مبارزه و فرهنگ سياسی و اجتماعی در جنبش زنان را تقليل دهد و به اين                               
 .  ترتيب به ضرر آن عمل کند

 
همين ناديده گرفتن ساختارهای بزرگ، همانطور که گفته شد، حتی در زمينه مطالبات آنها نيز عمل                        

. مهم ترين آن عدم توجه به نياز ها و خواست های رفاهی بخش های بزرگی از زنان است                      .  می کرد 
پديده های    »زنان خيابان خواب  «و  »  آسيب های اجتماعی زنانه    «و  »  فقر زنانه «اين که در کشوری      

و صدور زن به کشورهای همسايه روز به روز پر                    متداولی باشند و تن فروشی و تجارت سکس             
رونق تر شود، و در همين کشور نيروئی مدعی نمايندگی جنبش زنان شود بدون اين که شرايط                                    
اقتصادی و رفاهی دسته های بزرگ زنان ذره ای از مشغله هايش را تشکيل دهد خود معلول همين                           

و اين جا تنها مسئله زنان کارگر و زحمتکش نيست که طيف                (به جنبش اجتماعی ست        تقليل گرا نگاه  
مورد نظر ما خود را نماينده آن ها نمی دانند، بلکه اين مشغله زنانی از طبقات متوسط مدرن هم هست                     

نگاهی که ارتباط ميان امر برابری جنسيتی و رفاه و            ).  که در حوزه نمايندگی اين طيف جا می گيرند          
  . تغييرات اقتصادی را بی معنا می داند

ترديدی نيست که نه تنها خواست های مربوط به کار و مزد چون مزد برابر برای کار برابر، برابری                     
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در اشتغال و حقوق کار بلکه مطالبات رفاهی عمومی تری چون بيمه های اجتماعی و يارانه های                              
برای زنان تنها از عهده جنبش زنان بر نمی آيد و عامل تعيين کننده در پيش برد                          ...  عائله مندی و     

چرا که اين ها در حوزه فعاليت های طبيعی جنبش کارگری             .  چنين خواست هائی جنبش کارگری ست      
بنابراين سوسياليست ها، و نه     .  ست که ابزار مبارزه متشکل برای پيش برد و تحقق آن ها را داراست               

فقط سوسياليست ها بلکه انسان های واقع بين و منصف، نتيجه می گيرند که راه معقولانه موفقيت                              
های ما با توسل به اين       "  ليبرال"اما  .  جنبش زنان از نزديکی و هماهنگی با جنبش کارگری می گذرد             

که مطالبات اقتصادی و رفاهی از عهده جنبش زنان بر نمی آيد اعلام می کنند که پس اين خواست ها                       
 . به اين جنبش ارتباطی ندارد و خواست های برابری خواهانه جنبش زنان تنها از جنس مدنی ست

به اين معنا محدود کردن خواست های زنان در ايران به برابری مدنی و قلم گرفتن خواست های                                 
اما ابعاد بی حقوقی زن در ايران       .  رفاهی آنان با نياز های واقعی اکثر زنان در جامعه هم خوان نيست             

آنقدر گسترده است که خواست های مربوط به برابری حقوقی و مدنی برای زنان در ايران به طور                           
به .  طبيعی موضوعيت می يابند و به شکل موجهی  در دستور کار فوری جنبش زنان قرار می گيرند                    

اين معنا که دست يابی به برابری مدنی بخش مهمی از خواست های زنان در ايران است و هر                                      
حتی اگر دسته ای از آنها را گزينش کند، و يا به عنوان مثال در مورد                 (نيروئی کمر به تحقق آن ببندد       

حجاب خواست خود را به نحو غريب نابرابرانه ای طرح کند و يا بعضی مطالباتش به شکل دوفاکتو                       
در جنبش زنان ايران جای می گيرد، و به اين             )  با پذيرش قوانين به غايت ارتجاعی جزائی توام باشد          

 . اعتبار عملکرد فعالين جنبش مدنی زنان در ايران هم با همين معيار سنجيده می شود
بنابراين اين جا بحث اصلی بر سر مطالبه برابری در حقوق مدنی و ميزان اهميت آن برای زنان در                       

مسئله بر سر اين است که راهی که دوستان ما در پيش گرفته بودند آيا می توانست دسته                    .  ايران نيست 
 های بزرگ زنان را به تحقق اين مطالبات رهنمون شود يا نه؟

آن چه امروز اتفاق افتاده اين است که بخش بزرگی از زنان و بويژه بسياری از نيروهای سابقا فعال                        
در جنبش مدنی زنان به شکلی گسترده و تعيين کننده در جنبش توده ای جاری شرکت کرده اند و به                           

و اين جواب به سادگی اين است که برای دست يابی به              .  اين ترتيب به سئوال بالا جواب منفی داده اند         
آن ها با مشارکت     .  خواست های برابری مدنی شان هم دست کم تغيير ساختارهای سياسی لازم است                 

کميتا و کيفتا تعيين کننده شان در جنبش اعتراضی توده ای، با نقش انکار ناپذيزشان در راديکال کردن              
آن نشان دادند که در راه تحقق برابری جنسيتی در حقوق شان نيز با نظم و ساختار سياسی حاکم                                   

 .مواجه اند و اين مانع را بايد از سر راه بردارند
 

به ياد می آوريم که دسته ای از همين زنانی که امروز در جنبش جاری مردم به اشکال مختلف از                               
فعاليت می  ...  شرکت در تظاهرات گرفته تا توليد ماتريال تبليغاتی، ايجاد وبلاگها و انتشار اخبار و                      

کنند همان هائی بودند که تا همين دو سال پيش توسط راهبرندگان همين طيف از جنبش مدنی زنان                             
البته اين ها را در      (بسيج می شدند تا به جمهوری اسلامی برای تامين بقای خودش پند و اندرز دهند                      

و قطعا در شروع جنبش عمومی هم با            )  آن زمان به حساب منافع جنبش زنان در ايران می نوشتند                
 .به خيابان آمدند، و امروز به چالش گران اين نظام تبديل شده اند» رای من کو«شعار 

و اين خود بار ديگر ثابت می کند که نيروهای اجتماعی را بايد در تحول ديد و در تند پيچ های                                        
به .  تاريخی ست که مردم در مدت زمانی بسيار کوتاه به اندازه چندين سال کار آرام تجربه می آموزند                  

همين دليل هم اين پايان کار نخواهد بود و ديری نخواهد گذشت که ارتباط ميان بنياد های اقتصادی و                        
اجتماعی جامعه با همان خواست ها و آرمان های برابری مدنی طلبانه شان هم برايشان روشن خواهد                    

و زنان مبارز جنبش زنان که در جنبش توده ای عليه استبداد و نظم سياسی حاکم آستين بالا زده                         .  شد
اند به اين نتيجه نيز خواهند رسيد که به همان ميزان که تحولات مادی و رفاهی در زندگی شمار                                  
بالائی از توده های زنان انجام گيرد نظام مردسالار نيز که تا حد بسياری بر فرو دستی اقتصادی زن                       
متکی است به پس رانده می شود؛ و برای تغيير بنياد های اقتصادی و نظم طبقاتی که پاسدار نظم                                

 .مردسالارنه و مانع تحقق برابری جنسيتی اند نيز آماده خواهند شد
 

 رقابتی ميان جنبش زنان و جنبش جاری مردم نيست
ترديدی نيست که هيچ يک از خواست های دموکراتيک جنبش های اجتماعی با جنبشی توده ای که با                      
سياست حاکم در افتاده است بيگانه نيست و جمع کردن مبارزه صنفی و مبارزه سياسی در يک چالش                     
واحد نه جنبش های اجتماعی را تضعيف می کند و نه جنبش سياسی عمومی را، بلکه برعکس هر دو                     

 .   را تقويت می نمايد
پيش از هر    .  اما خوانش طيف مورد نظر ما در جنبش مدنی زنان از اين وقايع به گونه ديگری ست                       

چيز اشاره به اين نکته لازم است که طيف مورد بحث اين نوشته طبعا يک کل واحد نيست و گروه ها                       
دسته .  در مجموع می شود آنها را به دو دسته مجزا تقسيم کرد            .  و گرايشات متنوعی را شامل می شود      

ای دست اندرکاران اين بخش از جنبش زنان،  به تاثيراتی که خيزش عمومی و سير راديکال شدن آن                     
اين ها بيشترين مشغله شان اين است که           .  دارند»  ايدئولوژيک«و استقبال زنان از آن دارد  برخورد            

ترس آن ها    .  تحولات انقلابی روی ندهد و سرو کله طبقه کارگر و چپ در اين  اوضاع پيدا نشود                           
 . بيشتر از بالا آمدن نيروهای انقلابی و سير اوضاع به سمت انقلاب است

روزی که    ١٠«    موسوم به   آثار سه گانه مندرج در سايت مدرسه فمينيستی         تزهای اصلی اين گروه در    
جنبش «  و  »  جنبش سبز و شرمندگی طبقه متوسط        «  ،  »زنان  ايران را لرزاند و چالش های جنبش          

در اين آثار به جنبش زنان توصيه می شد که            .  تحرير شده است    ٣  »باطل/سبز و عبور از گفتمان حق      
در حاشيه اعتراض عمومی بايستد، خواست هايش را به درون آن نياورد و به کار خودش برسد، به                         
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نقش حمايتی از جنبش مورد علاقه ايشان يعنی جنبشی که محدود به مطالبه انتخابات بی تقلب و بی                           
و البته همين حرف ها را هم خطاب به جنبش کارگری می زنند بر                   .  نظارت استصوابی ست بپردازد    

اين مبنا که کسی که مشغله اش گرفتن مزدهای عقب افتاده اش است نبايد کاری به کار جنبش سياسی،                     
 . جنبشی که صاحب آن طبقه متوسط است، داشته باشد

همه اين ها البته در اين جهت که ضمانتی وجود داشته باشد برای اين که جنبش مزبور از چارچوب                          
در آن رخنه نکند، چرا که می ترسند از اين که طبقه                 "  ساختار شکنانه "انتخابات فراتر نرود و نيات        

کارگر و نيروهای راديکال پايشان به اين جنبش باز شود و آن وقت خواست های دموکراتيک مردم به                   
شکل کامل و بی مصالحه پی گيری شوند و سرانجام بر عليه سرمايه داری هم از اين حقوق                                            

و البته امروز هم که جنبش توده ای مرزهای مجازی را که ايشان برايش                     .  دموکراتيک استفاده شود   
 .تعيين کرده بود پشت سر گذاشته است تلاش خود را می کند که آن را به مراحل اوليه اش باز گرداند

 . اين دسته بيش از اين مورد بحث نوشته حاضر نيستند
 

موضوع بحث گروه ديگری ست که نه خط و ربطش جلوگيری از هر گونه تحول انقلابی است و نه                         
بلکه در عمل اجتماعی اش تنها خير و مصلحت                .  برخورد ايدئولوژيکی به نيروهای اجتماعی دارد         

همان دوستانی که پيش از اين هم از        .  جنبش زنان، آن گونه که خود تشخيص می دهد، را مد نظر دارد          
سر اين که نمی شود با ساختار های بزرگ در افتاد نتيجه می گرفتند که صلاح و مصلحت جنبش                               
زنان اقتضا می کند که با قدم های کوچک و محتاط جلو بروند و از همه امکانات و منافذ موجود در                           
قدرت و نهاد های حکومتی و فقهی هم استفاده کنند و با چک و چانه زدن امتيازات کوچکی از آنها به                       

 . نفع زنان بگيرند
امروز پيشرفتی در مباحثات اين گروه صورت گرفته است، به اين معنا که به دليل دامنه و عمق                                  
جنبش توده ای جاری اين مباحثات حول تعيين نوع رابطه با اين جنبش می گردد؛ اما باز هم عمدتا در                     
چارچوب نگرانی از اين که نيروهای سابقا فعال در جنبش مدنی زنان اين جنبش و مطالبات آن را وا                       
نهاده اند و با همه نيرو وارد جنبش کلان خواه شده اند، در آن حل شده اند و از خواست های زنان و                            

 . برابری جنسيتی جدا شده اند و پيگير مطالبات مشخص خود نيستند
، نه جذب   "نه حل شدن در جنبش مردم و نه جدا شدن از آن           "بعضی از اين فعالين با فرمول بندی های         

شدن و نه حل شدن،  بدنبال آن حلقه گم شده برای پيوند زدن جنبش برابری خواهی مدنی خواهی زنان                    
و به گفته خود تلاش می کند حلقه اصلی ارتباط جنبش زنان با                     .  و جنبش جاری توده ای می گردد          
برابری "چندی پيش عده ای بر اين بودند که اين حلقه در استحاله               .  جنبش اعتراضی مردم را پيدا کنند     

 .پيدا می شود" عليه خشونت به عنوان يک رويکرد زنانه"به گفتار " خواهی حقوقی
به عنوان يک شيوه زنانه برايش ابزاری در            ”  عليه خشونت "برخلاف گروهی که استفاده از سياست          

خدمت جلوگيری از انقلاب و برای مبارزه با تحول انقلابی ساختارهای کلان، و برای اين بود که                              
جنبش جاری در چارچوب اصلاحات در نظام قرار داشته باشد و از مطالبه انتخابات بی تقلب و بی                          

طبعا بهره برداری سياسی را      "  رويکرد"گزنيش آن ور تر نرود، گروه دوم در طرح و پيش برد اين                  
کارکردش برای گروه دوم اين         ۴"  مبارزه عليه خشونت به عنوای يک رويکرد زنانه          . "هدف نداشت 

بود که خلا راهکار را بپوشاند، و در شرايطی که دوستان ما به دنبال حلفه ای برای تعيين مناسباتشان                     
با جنبش توده ای می گشتند قالبی بود که در پناه آن بشود بيانی از خود و از جنبش مدنی زنان در                                  

دوستان ما در اين گروه که مشاهده می کنند شکل فعاليت های پيشين شان در               .  جنبش توده ای ارائه داد    
" زنانه"شرايط جديد به انتها رسييده است به دنبال سوژه ای می گردند که معنائی به فعاليت مستقل                            

شان در جنبش عمومی دهد و به نوعی خواست ها و ويژگی های جنبش زنان را در اين خيزش توده                         
آن حلقه گم شده را پيدا می کنند و          "  رويکرد"ای دنبال کند و تصورشان بر اين بود که با توسل به اين               

جنبش زنان به نحو مطلوب آنها، يعنی جنبش مستقل زنان، جای خود را در مقام تعيين کننده راهبرد                         
اما اين نيز ديری نپائيد و همه ديدند که چنين راه حل هائی نيز، خواستگاه                  .  در جنبش عمومی می يابد    

و هدفشان هرچه باشد، از آن جا که با شرايط جاری بيگانه اند که به سرعت پايان می يابند و اثر                                   
 .محسوسی از خود به جا نمی گذارند

 
اين گروه از فعالين زنان، در ادامه همان مباحثی که آن را درگير تعامل با جنبش توده ای کرده است،                       
اين سئوال را از خود می کنند که چگونه می توان اهداف پيشين را در اين گير و دار نگاه داشت؟                                 
طرح چنين سئوالی بی شک واقع بينانه است اما اشکال کار اين است که تا انتهای پرسش خود نمی                            
روند و بلافاصله اضافه می کنند که چگونه می شود در اين مقطع مسير خود را ادامه داد و عنان خود                   
را به فضای موجود و جنبش توده ای نسپرد، و در مسير پيشين خواست ها را به نحو موثری مطرح                         

طبعا قضاوت های ايشان از اين مسئله هم متاثر است که جنبش های با اهداف سياسی را با                                 .  کرد
فورماسيون ها و احزاب سياسی يکی می انگارند، و تا جائی که به جنبش جاری مردم در ايران                                   

اما به شکل عمومی     .  ۵مربوط می شود آن را در چارچوب انتخاباتی اصلاح طلبانه ارزيابی می کنند                 
اين سئوال ها و پاسخ ها هنوز بر تصور جدائی و جنبش برابری طلب زنان از جنبش توده ای                                        
دموکراتيک قرار دارند و حتی گاه در رقابت با آن قرار می گيرند چون موجب ريزش نيروی اولی به                    

اگر قرار است سئوال هائی در باره چه بايد کردها در شرايط جديد طرح شوند تا                  .  نفع دومی می شوند   
با همان پاسخ های کهنه جواب بگيرند، بدون اين که تغيير ريلی به تصور در آيد، مشکلی از سئوال                          

 . کنندگان ما حل نمی شود
 

 ۵٧يک نکته بسيار مهم که مورد تاکيد تقريبا تمامی فعالين جنبش زنان قرار گرفته است تجربه انقلاب       
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همه به درستی بر اين واقعيت تاکيد می کنند که شرکت گسترده زنان در اين انقلاب                   .  برای زنان است  
و از آن نتيجه می گيرند که پس شرکت در              .  مانع نشد که حقوق زنان پس از آن چنين لگد مال شود                

تحولات بزرگ سياسی برای زنان پيش شرطی برای رسيدن به حقوق خود نمی تواند باشد و فقط                               
تا جائی که به شرايط کنونی زنان در          .  جنبش مستقل زنان قادر به برآورده کردن مطالبات زنان است            

مشکل اما در نتيجه گيری هائی ست که از          .  ايران اشاره می شود در اشارات فوق قطعا واقعيت هست          
 . نگاهی مجرد از شرايط عمومی به جنبش زنان بيرون می آيد

اين دوستان ما به نحوی استدلال می کنند که انگار کارگران که با اعتصابات سراسری خود ستون                            
را می ساختند به خواست ها و اهداف خود رسيده اند؛ انگار که همه نيروهای                                ۵٧اصلی انقلاب     

آزادی خواهی که در اين انقلاب نقش بازی کردند و بعد ها تاوان آن را با جان خود پرداختند در رژيم                      
 !  اسلامی به جامعه مطلوب خود دست يافتند؛ و انگار که در اين ميان تنها سر زنان بی کلاه مانده است

برای رسيدن به چنين نتيجه گيری هائی يا بايد رژيم جمهوری اسلامی را نماينده طبيعی اهداف و                               
دانست و  تنها از اين دلخور بود که پس چرا حقوق زنان فراموش شد، و در اين                      ۵٧آرمانهای انقلاب   

صورت راه را در تعامل با اين رژيم دانست و به پند و اندرز دادن به آن نشست؛ و يا بايد جنبش ها و                         
رژيم های سياسی و اجتماعی را مشابه يکديگر و به هر صورت بی ربط به مسائل زنان و کلا اقشار                       
تحت ستم دانست و  از همۀ اين ها نتيجه گرفت که پس بايد مستقل از زمين و زمان و جدا از                                              
سرنوشت جامعه خود را ساخت؛ و البته بايد اين را هم يادآوری کرد که استقلال مورد ادعا در جنبش                       
زنان مانع از اين نشد که بخشی از اين جنبش با استقلال گرانش به زائده اصلاح طلبان حکومتی مبدل                     

 .شود
آيا نتيجه گيری عقلانی تر و واقع گرايانه تر اين نيست که جنبش های پيشرو و برحق اجتماعی به                               
جای اين که خودرا در گسست از  تغييرات در جامعه، به نام استقلال، بگسترانند در ساختن سرنوشت                    
سياسی و اجتماعی جامعه سيهم شوند و نقش بازی کنند؟ منطقی تر نيست که در عين مبارزه برای                             
خواست های ويژ ۀ خود به ياری نيروهائی بشتابند که توانائی ايجاد جامعه ای برای تامين آزادی و                           
رفاه برای دسته های بزرگ از شهروندان را داشته باشند تا به اين گونه شرايط تحقق خواست های                            

 خود را هم به نحوی پايدار تامين کنند؟
دوستان صادق ما ميدانند که مبارزه موثر و پيگير برابری خواهانه زنان در همزيستی مسالمت آميز با                  
خفقان موجود ممکن نيست و به ميزانی از آزاديهای سياسی در جامعه و حداقلی از تشکل نيازمند                              

و نهايتا خواهند پذيرفت که همانگونه که سوسياليست ها هميشه گفته اند حقوق مدنی و شهروندی            .است
برای دسته های بزرگ و مردم و برابری خواهی حقوقی زنان هم به شکل منطقی در چارچوب                                   
ساختارهای حاکم دست يافتنی نيست و برای اين که اين ها شانسی برای تحقق داشته باشند، به خاطر                       

راه پيروزی مطالبات   .  مصالح عمومی جنبش زنان،  بايد به جان ساختارهای سياسی و اقتصادی افتاد               

برابری خواهانه زنان در اين نيست که فعالين آن کاری به کار پيکاری که برای گذار از نظام سياسی                      
استبدادی در جريان است نداشته باشند، بلکه برعکس تحقق اين خواست ها درست از اين راه ممکن                        
می شود که ايشان در هدايت اين گذار به نظمی که به شکل پايدار ضامن بقای آن ها باشد نقش بازی                          

 . کنند
برای جنبش زنان راه درست و ممکن در شرايط فعلی اين است اين است که مسائل و خواست های                            

اين که جنبش های اجتماعی و جنبش توده ای سياسی در            .  فوری خود را به درون جنبش توده ای ببرد         
اهميت نقش تعيين کننده    .  موازات هم قرار گرفته اند به اين معنا نيست که مستقل از هم حرکت می کنند  

ای که زنان مبارز در گسترش و حتی راديکاليزه شدن جنبش ضد ديکتاتوری بازی کرده اند در اين                         
است که انزوای جنبش زنان را در مبارزه با نظام مردسالار در هم شکسته اند، و در نتيجه می توانند                      

 .متحدين خود را در اقشار پيشروی جامعه و در مقابل اقشار و طبقات مرتجع گسترش دهند
شکی نيست که جنبش زنان خواست هايش را به درون جنبش جاری توده ای خواهد برد و تا همين جا                      
هم به شکل دوفاکتو و با شرکت تعيين کننده اش حتی بدون دادن شعار برابری جنسيتی چنين برابری                       
را در جنبش عمومی ايجاد کرده، و جامعه را وادار کرده است که نيروی او را به شکل تعيين کننده                           

 .ای به حساب آورد و  اطمينان حاصل کند که حقوق زنان جزو جدائی ناپذير امر دموکراتيک است
زنان مبارزی که شور و اراده خود را  برای تغيير نظام سياسی حاکم نشان داده اند طولی نخواهد                               

بحران اقتصادی  .  کشيد که به ضرورت تحول در ساخت اقتصادی و سرمايه داری هم پی خواهند برد                 
اين بحران خانه برانداز که معيشت      .  که جامعه ايران را در می نوردد به سرعت در حال پيشروی ست   

کارگران و زحمتکشان و دسته های بزرگی از مردم را مورد حمله قرار می دهد روز به روز عميق                       
تر می شود و قابل انتظار ترين پديده اين است که با بحران سياسی موجود قلاب شود و مسئله نظم                              

آن وقت نيروهای مبارز جنبش توده      .  اجتماعی و اقتصادی را به مسئله مبرم توده های مردم تبديل کند             
ای جاری و دوستان ما در جنبش مدنی زنان اين را هم خواهند ديد که حقوق مدنی مردم، و برابری                            
حقوقی زنان به رفاه و اقتصاد و سرمايه داری هم ربط دارد، و برای کسب و نگاهداری حقوق مدنی                        

 .که به ظاهر در عرصه ای مجزا جريان دارند به جان ساختارهای اقتصادی هم بايد افتاد
 

ورود طبقه کارگر به اين جنبش و چشم انداز اعتصابات سراسری آن را در مسير تازه ای قرار                                    
يکی اين که نيروئی      .  اين چنين دخالتی از دو زاويه برای جنبش های ديگر اهميت دارد                  .  خواهد داد 

وارد ميدان خواهد شد که در سطح عمومی قاطع ترين ترين مدافع دموکراتيسم بی قيد و شرط و بی                           
تزلزل در مبارزه عليه استبداد است و اين خود بزرگترين پشتوانه در مبارزه برای کسب حقوق                                   

طبعا   اهميت ديگر آن در اين است که      .  سياسی و مدنی را برای جنبش های اجتماعی دموکراتيک است          
اعتصابات سراسری، شرايط نو و امکانات تازه ای پيش پای              با ابزارهائی که در دسترس دارد، مانند       
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جنبش های اجتماعی ديگر باز خواهد کرد و باعت سهولت و سرعت در اتخاذ جهت گيری های                                  
تاثير چنين برآمدی بر مبارزات زنان اين است که به جنس و خصلت                        .  درخور اوضاع خواهد شد     

فعاليت توده ای در اين جنبش شفافيت خواهد داد و توده های زنان کارگر و زحمتکش را در ايجاد                              
ظرف مناسبی برای توده ای کردن جنبش زنان ياری خواهد کرد؛ در چنين شرايطی اقبال برپاکردن                       
تشکل های توده ای، آن تشکل هائی که حضور زنان در گروههای بزرگ جهت سازماندهی امور                            

 .جامعه در همه عرصه ها بدون آن ها ممکن نخواهد گرديد، برای اين جنبش فراهم خواهد شد
به شکل خلاصه می توان گفت که در شرايط کنونی و تا همين جا زنان با شرکت گسترده خود در                                
جنبش مردم ايران نشان داده اند که بدون وجود آنها و خواست های برابری طلبانه شان هيچ جنبشی                          
دموکراتيک نخواهد شد و آنها پای ثابت و بی چون و چرای هر تحرکی برای رهائی از چنگال                                     

مشارکت کمی و کيفی آنها در جنبش            .  ديکتاتوری و ايجاد جامعه ای مبتی بر برابری و آزادی اند                  
جاری موجب شده است که برگی از جنبش تاکنونی زنان ورق خورد و افق تازه ای پيش پای فعالين                         
اين جنبش باز شود چون توانسته است خواست های ويژه مدنی جنبش زنان را با جنبشی توده ای عليه                     
استبداد و برای تغيير ساخت سياسی در جهت آزادی مرتبط کند؛ به اين ترتيب سکوی پرشی به                                    
استراتژی چپ در جنبش زنان عطا کند، در عين حال فرصتی در اختيار امکان گرايان صادق در امر                   

و .  زنان قرار دهد تا سياست های تاکنونی خود را اصلاح کنند و مسير تازه ای در پيش گيرند                                      
سرانجام با حضور سرنوشت ساز خود در عرصه يک مبارزه عظيم در جامعه حرکت جنبش زنان را                  

 . بسوی ايجاد تشکل های توده ای و اعتلای فعاليت اجتماعی در آن تسهيل کند
---------------------------------- 

فدراسيون جوانان پيشرو مقيم      «به دعوت    »  جنبش زنان و مبارزات جاری مردم ايران          «سمينار    -١
 .در شهر استکلهم برگذار شد ٢٠١٠مارس  ۵در تاريخ » سوئد
کمپين يک ميليون    سودابه مهاجر،    :  در اين مورد پيش از اين مفصلا در مقاله ديگری نوشته ام                      -٢

، سايت اتحاد   ٢٠٠٩، مارس   ١٣٨٨، فروردين   ٢۴، نشريه بارو شماره      امضا، روايتی از سوی ديگر     
 . و البته پيش از آن هم کسان ديگری در اين باره نوشته بودند. سوسياليستی کارگری

تير   ٢۴، ده روزی که ايران را لرزاند و چالش های تازه جنبش زنان،                      نوشين احمدی خراسانی     -٣
جنبش سبز و عبور از گفتمان       ،  ١٣٨٨مهر    ۵،  ، جنبش سبز و اسطوره شرمندگی طبقه متوسط        ١٣٨٨
 . ، سايت مدرسه فمينيستی١٣٨٨مهر  ٢۴، باطل/حق
، ١٣٨٨آذر    ٩،  دموکراسی خواهان، سرکوبگران و پوست اندازی جنبش زنان       محبوبه عاقلی زاده،   -۴

 .سايت جنس ديگر
، سايت تغيير برای     ١٣٨٨اسفند    ٢۴،  )نقدی از درون  (کنشگران بی تاريخ نباشيم      جلوه جواهری،     -۵

 .برابری

 با سودابه مهاجر) رزا(مصاحبه وبلاگ رهائی زنان ايران 
 
 

در چارچوب اهداف خويش و به منظور دامن زدن به بحث های نظری و                       )  رزا(رهايی زنان ايران   
عملی در درون جنبش راديکال زنان به ويژه در ميان صاحب نظران اين عرصه، اقدام به انجام                                

. که زين پس در وبلاگ رزا منتشر خواهد شد                 .  مصاحبه هايی با برخی از اين فعالين زده است                 
مصاحبه پيش رو، مصاحبه با خانم سودابه مهاجر از صاحب نظران و فعالين جنبش سوسياليستی                       
زنان می باشند که با بزرگواری دعوت رزا به مصاحبه را پذيرفته و به طور مفصل به سوالات ما                           
درباره مسايل و مشکلات جنبش زنان  و راهبرد سوسياليستی زنان سوسياليسم در اين راستا پاسخ                   

 .داده اند
 ٢٠١٠، ژوئن ١٣٨٩تير 
ادامه بحران اقتصادی عليرغم پيش بينی های               -با توجه به شرايط کنونی در سطح جهان                   :  رزا

و همچنين تحولات سياسی و اجتماعی مترتب با آن، وضعيت و ويژگی های خاص                        -صورت گرفته 
کنونی و چشم انداز آتی را برای زنان کارگر و زحمتکش چگونه می بينيد؟ وضعيت زنان کارگر در                       
ايران را با توجه به اين تحولات جهانی واز سوی ديگر تحولات اخيردر سطح اجتماعی و سياسی در                   

 ايران چگونه ارزيابی می کنيد؟
 

پيش از اين که به پی آمدهای بحران جهانی برای زنان کارگر در ايران برسم بايد به اين اشاره کنم که                      
امواج بحران جهانی به ايران در حالی گسترش پيدا می کند که بحران اقتصادی خانگی که زندگی                             
کارگران و زحمتکشان زن و مرد و پير و جوان را در سطح و عمق کمپرس کرده همراه با يک                                   

نظام حاکم بر آن را به چالش گرفته و جامعه را دستخوش اعتراضات توده                    ،بحران سياسی تمام عيار   
به اين معنی عواقب بحران جهانی مجموعه بحران های موجود در                 .  ای و پذيرای تحول کرده است        

ايران و امکان تحولات آتی را تشديد و تعميق می کند، و از اين حيث بر وضعيت زنان کارگر و                                  
 .زحمتکش نيز تاثير می گذارد

اما تا جائی که به ديناميسم بحران مالی جهانی و تاثيرات آن مربوط است بايد گفت وقتی کمتر از دو                          
سال پيش اين بحران مالی خانه خراب کن دخالت دولت ها را برای ضمانت گردش پول و نجات                                  
سيستم بانکی ضروری کرد بسياری از کارشناسان و رسانه ها از بازگشت ظفرمند کينز و مداخله                            

مدت زيادی لازم نبود    .  دولت در مکانيسم دست های نامرئی بازار و يک نيوديل ديگر داد سخن دادند                
بحرانی که خود نتيجه راه نوليبرالی ست که قرار بود ناکفا                (بحران  "  مهار"تا معلوم شود که معجزه        

نيز قرار است تنها با       )  بودن سياست های مدل کينزی برای حل بحران چهار دهه پيش را چاره کند                    
تشديد همان سياست های نوليبرالی خانمان براندازی که خود اين بحران از محصولات آن بود عملی                       

 . شود
وقتی که دولت ها بانکها را نجات دادند خود به ورشکستگی افتادند و به اعتراف يکی از مديران                                 

و ".  ما آتش را خاموش کرديم اما امروز بايد صورت حساب آتش نشانی را بپردازيم                      "سيستم نجات    
البته باز هم اين کارگران و زحمتکشان هستند که صورت حساب ديوانه بازی های سرمايه را به بهای                   

يونان، پرتغال، اسپاينا، رومانی، بريتانيا،      .  تحمل رياضت های بمراتب شديد تر از پيش بايد بپردازند            
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در همه جا با بيکارسازی ها، کاهش            .  آمريکا، آسيا، هيچ کجا معاف نمانده است           ...  آلمان، فرانسه    
دستمزدها، کاهش بودجه های رفاهی و محدود کردن بيمه ها و پوشش های اجتماعی و آموزش و                              
فرهنگ يعنی تخريب هر آنچه که تمدن را ساخته است مواجهيم، در همه جا با تورم افسار گسيخته و                        

همه جا اين     .  کاهش شديد قدرت خريد و سطح زندگی دسته های بزرگ از مردم روبرو هستيم                               
کارگران و زحمتکشان و مردم تهيدست اند که هزينه قماربازی های بورس بازان و بازار های مالی                       

و در ميان اين ها دسته هائی که به مرحمت بازار کار شقه شقه شده و نامتوازن                               .  را می پردازند   
کارگر مهاجر و کارگر    :  نامناسب ترين مکانها را اشغال می کنند باز هم بيشتر از همه آسيب می بينند                 

بلائی را که هر بحران اقتصادی          .  زن که ضربه پذير ترين اقشار طبقه کارگر را تشکيل می دهند                    
در بحران های پيشين ديديم که         .  سرمايه داری بر سر کارگر مهاجر می آورد بارها تجربه کرده ايم                 

چگونه در سنگاپور کارگران مالزيائی را بيکار می کنند، در مالزی کارگران اندونزيائی و تايلندی را                  
 ... و در تايلند بيرمانی ها را، در هنگ کنگ پدر کارگر فيليپينی را در می آورند و در فيليپين 

هم به دنبال تحفه هائی که بازار       "  متعارف"مشتريان ثابت بنگاه های کاريابی که در حالت         :  و اما زنان  
جنسيتی کار به دامانشان پرتاب می کند يعنی مشاغل کوتاه عمر و کم بها، قراردادهای موقت و پاره                         

خانه خراب کردن مجموعه کارگران و زحمتکشان و توده های تهيدست رسالت                           .  وقت می دوند    
تاريخی بحران اقتصادی سرمايه است اما يک فونکسيون ديگر آن اين است که تبعيضات و شکافهای                    

 . است" پيچيده"قضيه در مورد زنان ظاهرا کمی . موجود را بازهم عميق تر می کند
در .  می دانيم که استفاده از زنان به عنوان ارتش ذخيره کار به اندازه انقلاب صنعتی قدمت دارد                               

بحران بزرگ دهه سی در امريکا وقتی که طرح قانونی برای به خانه فرستادن زنان پيشنهاد شد                                 
کارفرمايان بسياری با اين که کنار گذاشتن نيروی کار زن به قانون تبديل شود مخالفت کردند چون                           

 .نمی خواستند دست و پای خود را در استفاده از اين موهبت ارزان ببندند
در بحران آسيا در يک دهه پيش از بحران فعلی، کشتار جمعی مشاغل کارگری در کره و تايلند از                            
کارگرانی که در نساجی و خط مونتاژ صنايع الکترونيک کار می کردند و اکثريت آنان را زنان                                  
تشکيل می دادند بسيار قربانی گرفت، بطوريکه در کره در طول يک سال اشتغال زنان نزديک به دو                    

در حالی که در بعضی کشورها عکس اين پديده يعنی سقوط نازل آمار                         .  برابر مردان سقوط کرد      
اشتغال زنان چشمگير بود، و دليلش هم اين بود که کارگران زن بيکار شده به سرعت و با مزدهای                           

 . پائين تر از پيش مجددا به استخدام در آمدند
به دنبال بحران اخير در آمريکا و دسته ای از کشورهای اروپا افزايش نرخ بيکاری                      ٢٠٠٩در سال   

مزدبگيران مرد بيشتر از زنان بوده است چون در اينجا بيشترين مشاغلی که نابود شدند در بخش                               
قرار داشتند که از نيروی کار زنان خلوت است، چرا            )  و صنايع بزرگ چون خودرو سازی      (صنعتی  

که از صدقه سر تقسيم جنسی در بازار کار عمدتا درهای اين گونه صنايع به روی زنان بسته و                                    
به اين ترتيب بعضی روزنامه ها که کسالت روزهای کسادی را با               .  دروازه های خدمات باز شده بود      

شوک درمانی و کشفيات هيجان آور می کٌشند اعلام کردند که تقسيم کار خانگی در آمريکا از نو آغاز                    
 ! می گردد و از اين پس جای مرد و زن با هم عوض می شود

ماجرای واقعی همانطور که گفته شد اين است که بازار کار در هيچ جا از تقسيمات جنسی بی نصيب                      
علاوه بر همان تبعيض جنسی ازلی بازار کار سرمايه داری مبنی بر مزد نابرابر برای کار                         .  نيست

برابر و پديده ارتش ذخيره کار، تراکم زنان عمدتا در مشاغلی که به مهارت کمتری نياز دارند و                                 
اين .  دستمزدشان کمتر است و سيال و بی ثبات يا با زمان کار تکه پاره اند بيشتر از مردان است                                

در پی بحران   .  انشقاق جنسی کار، منشا آن هر چه باشد، در همه جا اين يک فاکت پذيرفته شده است                     
اخير همچنانکه انتظار می رفت در بخش هائی که نُرمشان بی ثباتی شغل بوده است اکنون تنها می                           
توان از فوق بی ثباتی صحبت کرد و نتيجه اين است که موقعيت ناامن شاغلين را بازهم ناامن تر می                        
کنند و رقابت ميان آن ها را افزايش و دستمزدهای واقعی شان را کاهش می دهند؛ و زنان کارگر و                           
کارمند هم که عمدتا در اين بخش ها تراکم دارند به اين ترتيب مستقيما از بحران جاری آسيب می                               

از سوی ديگر لاغر کردن خدمات عمومی پيش از همه زنان را که بار عمده کار خانگی و                               .  بينند
کاهش بازهم بيشتر هزينه های عمومی       .  نگهداری از فرزند را بر دوش دارند مورد فشار قرار ميدهد            

که به شکلی پيش رونده از دهه هشتاد به اين سو در جريان بوده شتاب و حدت فزون تری گرفته است                      
و به شکل محسوسی از سال پيش تا کنون از طول و عرض آن کم شده، از قبيل بيمه ها و خدمات                                 

تعطيل بيمارستان ها و بخش های بيمارستانی و به شکل محسوسی در بخش مربوط به سقط                     (درمانی  
و يا در ميان بازوان گشوده بازار قرار گرفته            )  و تعطيل کودکستانها و کاهش پرسنل آموزشی        !  جنين

هم در برنامه بودند امروز بر متن            ٢٠٠٨سياست های ماکروئی که پيش از بحران پايان             .  شده است 
اپيدمی رياضت اقتصادی و کاهش هزينه ها، اولويت مطلق دولت ها را تشکيل می دهند و به شکل                           

زنان شاغل  .  از جمله بالا بردن سن بازنشستگی و کاهش ميزان دريافتی آن                 .سريالی اجرا می شوند     
حقوق بگير به دليل اشتغالات خانوادگی و سرپرستی کودکان سابقه کارشان عموما نامتداوم است و                         
مجبور به گسست های مقطعی در فعاليت حرفه ای شان هستند و اين واقعيت تا حدودی در محاسبه                            

درصد   ۴۴با اين همه به عنوان مثال در فرانسه تنها                 (سن بازنشستگی آنان در نظر گرفته می شد               
زنان شاغل از بازنشستگی موسوم به کامل برخوردار می شود، در حالی که اين نرخ در ميان مردان                     

، حالا اين هم دود می شود و به هوا می رود  و شمار کثيری از زنان                                 )در صد می رسد       ٨۶به  
 ۶۵زحمتکش برای دريافت مستمری ناچيز بازنشستگی شان در آينده بايد پيه کار در سنين بالای                              

 . سالگی را بر تن بمالند
با اين همه در کشورهای پيشرفته سرمايه داری که حضور زنان در بازار کار بسيار بيشتر است                                
عليرغم تبعيضات موجود، به دليل وجود و گستردگی تشکل، قوانين حمايتی و سنت های اجتماعی،                         
حتی در دوران بحران و رکود هم پيامدهای مخرب اجتماعی بمراتب کمتری نسبت به کشورهای                              

در شماری از کشورهای در حال توسعه به همان نسبت که بحران                       .متحمل می شوند   "  جهان سوم "
پراکنده می شود و ارقام بيکاری چاق و چله تر، مسئله به زنان شاغل ختم نمی شود بلکه کنتور انتقال                      
زنان خانه دار نيز به بخش غير رسمی اقتصاد بالا می رود، و در ميان مشاغل غير رسمی تن                                       

 . فروشی مقام محکمی دارد
در کشوری مثل ايران پيامدهای هر بحران و رکود تازه ای که فرا رسد برای زن کارگر و زحمتکش                    

زنان در بازار کار ناچيز است، و هم                  رسمیراز و رمزی در خود ندارد، جائی که هم حضور                      
موقعيت زنان مزد بگيرش، که بخش مهمی از آنان از دايره شمول قانون کار نيز خارج است يا در                            
خانه کار سفارشی می کند، خارج از وصف؛ و هم نظام حاکمش هويت خود را با ضد زن بودنش به                         

و   .رخ جهانيان می کشد و نيمه سازی از زن يکی از وقت گير ترين مشغولياتش را تشکيل می دهد                          
اين حرف تازه ای نيست که در اين جا نيز فقر به طورکلی و فقر زنانه به شکل ويژه همراه فاصله                              

  .طبقاتی و جنسيتی با هر لايه ای که بر بحران اقتصادی افزوده شود عميق تر می گردد
 

هر کشور بنا به ميزان ادغام در اقتصاد جهانی و تعامل با بازار های جهانی و نهاد های بين المللی                             
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. مديريت سرمايه داری از گسترش پی آمدهای بحران جهانی و رکود ناشی از آن تاثير می گيرد                                
روشن است که اقتصاد مِهر زده ايران در حالی با عواقب بحران جهانی روبرو شده که خودش مدت                        

آن چنان وضعيتی که کابوس آن          .  هاست که در بحران و رکود اقتصادی بومی دست و پا می زند                      
کارگران بحران زده و رياضت کش يونانی را هم به لرزه در می آورد که مبادا فردای آنان هم چنين                         

قراردادهای سفيد، مزدهای ماه ها پرداخت نشده، حداقل دستمزد قانونی زير خط فقر، دو سه                       :  شود  
در روز برای يک زندگی بخور و نمير، با غايب بزرگی چون پوشش های اجتماعی درمانی و                    "  کار"

اين کابوس واقعيت روزمره بخش اعظم ميليون ها نفری ست که کارگران و                         .  بيکاری و سالمندی    
  .زحمتکشان ايران را تشکيل می دهند و حالا بايد بار اين يکی بحران را هم بدوش بکشند

بيشترين تاثيری که بحران جهانی بر اقتصاد ايران می گذارد از طريق کاهش صادرات و سرمايه                             
که با ميزان    وليد داخلی    ت.  گذاری ها و بويژه کاهش تقاضا و تداوم روند نزولی قيمت نقت خام است                    

روبرو بوده با کاهش       )  علاوه بر ماشين آلات و ابزار توليد            (عظيمی از واردات کالاهای مصرفی           
سرمايه گذاری ها بيش از پيش در رکود فرو رفته است در حالی که تورم روز به روز فربه تر می                            

بديهی ست که همه اين ها به سرعت بر شرايط زندگی مردم تاثير می گذارد و سطح معيشت                            .  شود
بسياری از بنگاهها و واحد های اقتصادی         .  دسته های بزرگ از زحمتکشان را باز هم تنزل می دهد              

تعطيل شده اند و در بسياری ديگر نيز به بهانه دشواری شرايط و کمبود بودجه عده ای از کارگران                          
رشد غول آسای کنونی بخش غير      .  را بيکار کرده اند و کارشان را به گردن کارگران ديگر گذاشته اند             

از سوی ديگر می خواهند با        .  رسمی فعاليت اقتصادی ابعاد بيکاری آشکار و پنهان را نشان می دهد               
کاهش در هزينه های اجتماعی از قبيل قطع يا تحديد يارانه ها که دست اقشار زحمتکش و تهيدست را                     

 . باز هم تنگ تر می کند تاثير کاهش درآمد نفتی در بودجه را تخفيف دهند
به هر رو با فرورفتن جهان در فازی بلند از رکود، شرايط اقتصادی در ايران به مراتب بدتر خواهد                        
شد؛ و جمع تحريم های اقتصادی و عواقب بحران با يکديگر می تواند ضربات کاری تر به اقتصاد                           

 . ايران وارد کند
برای سرمايه داری پاسدار گستر و بسيج پناه و انگل نواز ايران آنچه از نظر يک سيستم کمابيش                                

مسائلی چون رکود    .  سرمايه داری نگران کننده محسوب شود امری پيش و پا افتاده است                 "  متعارف"
تورمی، بيکاری گسترده آشکار و پنهان، کاهش شديد توليد، خط فقری نزديک به سه برابر حداقل مزد                  

که در همه جا مشکل زا تلقی می شود برای دستگاه حاکميت در               ...  رسمی، فساد و ارتشاء گسترده و        
اما .  ايران جزو ترتيبات عادی و روتين شمرده می شود و منويتاتش جز به اين صورت پيش نمی رود                  

اين وضع تا کجا می تواند امتداد يابد و اين بار چه شگرد ديگری سرهم خواهند کرد؟ جام تعديل ها که                  
کار يارانه ها را هم که يکسره کنند ديگر چه می              .  گند بنگاه های زود باز ده هم که درآمده           .  پر است 

ماند؟ از خط فقر تا چند برابر ديگر می توان نزول کرد؟ تورم لجام گسيخته تا چه رقم ديگر می تواند                        
ساعت کار در روز برای يک نان بخور و نمير سوق               ١٨جهش کند؟ آيا می شود مردم را به بيش از            

شرايطی   داد؟ دستمزد های معوقه را تا چند سال ديگر می توان پرداخت نکرد؟ گفتن اين که چنين                            
آنچه .  آبستن اعتراضات گسترده توده های تهيدست و خيزش زحمتکشان است، حرف عجيبی نيست                    

اهميت دارد اين است که اگر خيزش آتی مُهر عمل جمعی کارگری را بر خود داشته باشد بی شک                             
 .  اولين گروهی که از نتايج آن ثمر خواهند برد زنان کارگراند

 
تا جائی که به شرايط امروز زنان کارگر و زحمتکش و تاثيرات بحران بر آن مربوط می شود، اين                           

همان قانون جهانشمولی برقرار است که آن ها را محکوم به انجام بی                  )  به توانٍ چند  (جا هم ترتيبات     
اين که زن کارگر در ايران          .  بها ترين کارها می کند و به نقطه تلاقی هم ستم ها مبدل می سازد                           

مشقات سرمايه داری که قبای اسلام پوشيده و خشونت مردسالاری همراه آن را هر روز چند ده بار                         
اما صحبت از ستم مضاعف بر او هنوز کافی نيست؛ زن کارگر              .  تجربه می کند کشف تازه ای نيست       

وقتی شاغل است به شديد ترين نحو استثمار می شود، به حکم انشقاق جنسيتی بازار کار در فرودست                     
ترين موقعيت قرار دارد، او کارگر عموما بی دوام در کارهای شاق و کاربر و يکنواخت و ناامن و                          
حاشيه ای ست، و اگر به قطعه کاری در خانه و فعاليت در بخش غيررسمی مشغول نباشد بيشترين                           

عمدتا در کارگاههاى کوچک خارج از پوشش های           .  سهم از قراردادهای سفيد و موقت از آن اوست            
. در جرگه پائين ترين مزدهای زير خط فقر است                اجتماعى و قانون کار مشغول است و دستمزدش            

زنان وابسته به طبقه آارگر، بخش بزرگي از بار بيكاري را متحمل مي شوند، در ميان دو سرشماری                   
زنان آارگر بيش از ديگر اقشار اجتماعي، آار خود را از دست داده                        ٨۶و    ٧۶عمومی سال های     

و لزومی به توضيح وظايف آنها در خانه به عنوان همسر و مادر و ارائه دهنده خدمات خانگی هم                . اند
 . نيست

مقامی را که دولت و مذهب و سنت و قانون برای زن در جامعه و خانواده در نظر گرفته است                                      
به حکم حکومت اسلامی زن به عنوان فرد         .  موقعيت فوق دشوار او را در کار تثبيت و تحکيم می کند            

به رسميت شناخته نمی شود، وقتی همسر دارد او را به عنوان دنباله همسرش می بينند و کارش را                           
تنها به عنوان کار کمکی و يدکی به رسميت می شناسند و حتی اگر هم کار ثابت داشته باشد از حق                             

اساسا برای نگهداشتن زن در همين موقعيت ارزان اقتصادی ست که          . معاف است... عائله و مسکن و 
در مورد زنان خانه دار خانواده های کارگری هم               .  به ارزشهای سنتی عقب مانده متوسل می شوند            

 . نيازی به شرح شرايط کار طاقت فرسا و مفت و مجانی شان نيست
اين که رکود ناشی از بحران جهانی با اين شرايط چه می کند روشن است که در گام نخست بر ابعاد                          

 . مشقاتی که همين امروز هم غيرقابل تحمل است می افزايد
 ١۴تا    ١١و بر حسب منابع آماری مختلف ميان          (اين جا اساسا نرخ اشتغال در ميان زنان نازل است              

را معادل    ١٣٨٧اسناد مرکز آمار ايران نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال           .  در صد اعلام می شود    
از (عمده ترين بخش فعاليت زنان در ايران بخش غير رسمی ست              .)در صد گزارش کرده است      ۶.١٣

و بافندگي و نظافت و           توليدات خانگی و سبزی خشک کنی و ترشی و مربا پزی و دوزندگی                                  
که کارکنان آن  در آمار و ارقام نامرئی اند؛ در                          )  تا دستفروشی را شامل می شود               آرايشگري

کشاورزی نيز که مشارکت اقتصادی زنان بسيار بالاست ارقام غير واقعی اند و در هر حال زنانش                         
عمده زنان حقوق بگير در شهرها در بخش خدمات عمومی                 .  جزو مزد بگيران محسوب نمی شوند         

مشغول اند و از قرار يک سوم       )  آموزش و پرورش، بهداشت و مددکاری اجتماعی و موسسات دولتی         (
در فروشگاه  (در شاخه هائی از بخش خدمات خصوصی مثل فروش             .  زنان شاغل را شامل می شوند      

و در هتل و رستوران، برعکس بيشتر کشورها که               )  های بزرگ زنجيره يی يا مغازه های کوچک            
زنان پرشمار ترين کارکنان را تشکيل می دهند، در ايران غيبت زن چشمگير است، و زنان شاغل در                   

 . اين بخش هم بيشتر در مدارس و خدمات درمانی و دفاتر و شرکتها متراکم اند
در صد کارگران شاغل در کارگاه ها و                ٨آنجا که به بخش صنعت مربوط می شود، زنان حدود                    

) تعداد بسيار کمی از آنان کارگران فنی ماهرند       (کارگر را تشکيل می دهند      ١٠کارخانه ها با بيشتر از 
جمع کثيری از زنان کارگر        .  وغالبا در معرض جداسازي جنسي شديدی در محيط آار قرار دارند                   
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کارگر مشغول کارند، و شاخه هائی چون            ١٠شاغل در بخش های صنعتی در کارگاههای کمتر از               
 .قالی بافی و نساجی مراکز عمده تراکم آنان را تشکيل می دهد

تاثير بحران بر زنان کارگر مانند کشورهای آسيائی که کارگران زن در بخش های کاربر صادراتی                       
در ايران که کارگران زن عمدتا در         .  کار می کنند، و مستقيما و سريعا از آن تاثير می گيرند، نيست                 

توليدات برای مصرف داخلی و در واحدهای کوچک شاغلند، بحران با کاهش قيمت جهانی نفت و                            
از يک سو موجب کاهش توليد برای مصرف داخلی می               )  به علاوه تحريم های اقتصادی      (صادرات  

شود و از اين لحاظ آنها را بيشتر در معرض بيکاری قرار می دهد، شغل های ناامنشان را بازهم                                 
ناامن تر می کند و مزد های ناچيزشان را ناچيزتر، و به همان حکم جهانشمول بر آنها بيش از پيش                           

از سوی ديگر کاهش بودجه آن پيکر نحيفی که به نام خدمات عمومی موجود است                    .  تبعيض می راند  
همراه با قطع يا تحديد يارانه ها بازهم حلقه محاصره را بر معيشت انان و خانواده هايشان تنگ تر می                 

به علاوه اين که با دشوار تر شدن شرايط کاری و زيستی و تحت فشار های اقتصادی خشونت                          .  کند
در .  های خانگی هم بالا می گيرد و زنان از اين سو هم بايد تاوان بحران را در خانه هايشان بپردازند                     

مجموع با تنگ تر شدن فشار های ناشی از بحران اجتماعی بر حجم آسيب های اجتماعی هم افزوده                         
 . می شود و اين ها با فاجعه افزايش کودکان خيابانی و دختران فراری و روسپی گری تکميل می شود

همه اين هاست که زن کارگر در ايران را از يک سو در مرکز تلاقی همه مصائب اقتصادی، سياسی،             
اجتماعی و فرهنگی قرار می دهد، و از سوی ديگر موقعيت ويژه ای نيز به او می دهد که در برآيند                         

در اين ميان يک نکته روشن است و آن اين است که هيچ                    .  جنبش های کارگری و زنان قرار گيرد         
نوع اصلاح منطبق با منطق سودزائی سرمايه مشکل زنان کارگر و زحمتکش در ايران را چاره نمی                    
کند و هر جنبشی که قرار باشد منافع اکثريت زنان کارگر و زحمتکش را نمايندگی کند راهی جز                                

و اين نيز روشن است که هر       .  دست بردن به بنيان های نظام سرمايه داری و چالش کليت آن را ندارد              
 .  تحرکی در ميان زنان کارگر به جنبش زنان سمت و سوی طبقاتی و راديکال می دهد

در گام بعد هم محتمل است که پيامدهای عميق اجتماعی مجموعه اين شرايط ناشی از بحران های                              
اقتصادی درونی و بيرونیِ در جريان برای کارگران و زحمتکشان بانی جنبش نيرومندی شود که نظام                
سياسی و اقتصادی موجود را بر زمينه بحران سياسی عميقی که يک سالی ست در جامعه سر باز                             

چنين شرايطی می تواند به طبقه کارگر، از زن و مرد آن، اين امکان را                     .  کرده، از بنيان چالش کند     
دهد که روند تشکل سازی اش را به سرانجام برساند و به چالش نظم حاکم از هر جنبه توانا گردد؛                              
يعنی اين روند را با سمت و سوی تحول در روابط اجتماعی و دست بردن به بنيان اقتصاد سرمايه                             
داری و برقراری سازمان اجتماعی توليد و توزيع، عمومی کردن آموزش و بهداشت و درمان و بيمه                     

در اين صورت بی ترديد زنان       .  های سالمندی و بيکاری و مراکز نگاهداری از کودکان، به پيش برد              
 . کارگر در صدر برندگان اين نبرد جای خواهند گرفت

از نظر شما مهمترين معضلات وموانع موجود بر سر فعاليت های زنان کارگر و تشکل يابی                          :  رزا
 ايشان تا به اکنون چيست؟

آيا امکان فراروی از اين موانع پيشِ  رو در شرايط فعلی               ٢با توجه به پاسخ به سوال شماره        :   رزا
 وجود دارد؟

 
چرا که تشکل های زنان کارگر فصل مشترک تشکل توده ای                    .  اين بحث حائز اهميت زيادی ست         

کارگری و تشکل توده ای زنان اند، اهرم هائی هستند که دو جنبش بزرگ اجتماعی را بهم متصل می                     

 .به عنوان مقدمه اين بحث لازم است بر دو نکته تاکيد کنم. کند
يکی اين که وقتی از تشکل های زنان کارگر صحبت می کنم موضوع تنها مربوط به کارگران زن                            
شاغل نيست بلکه زنان بيکار طبقه کارگر و زنان خانه دار خانواده های کارگری را هم شامل می                              

به همين دليل به نظرم وقتی صحبت از تشکل زنان کارگر است بهتر است از دو دسته تشکل                           .  شود
تشکل زنان شاغل در محيط کار و تشکل زنان خانواده های کارگری و زحمتکش در                       .  صحبت کرد 

 .  ، يا تشکل اجتماعی زنان را می سازدتشکل کارگری زنانمحيط زندگی، و مجموعه اين دو است که 
ديگر اين که در يک سطح عمومی تشکل زنان کارگر جزئی از تشکل های کارگری ست؛ تشکل يابی                   
کارگران زن بخشی از روند متشکل شدن کارگران در ايران است و برای تقويت انسجام درونی آن                         
لازم، و زنان طبقه کارگر و زحمتکش با تشکل های خود توانائی مشارکت در جنبش کارگری را به                        

 . شکلی فعالانه و همه جانبه پيدا می کنند
 

در توضيح نکته اول بايد بگويم که وقتی می گوئيم که زن کارگر بيشتر در کارهای موقت و از امروز       
. به فردا مشغول است او را نه تنها در نقش امروز بلکه در نقش فردا هم که بی شغل است می بينيم                             

وقتی  پای پديده بيکاری در ميان زنان کارگر در ميان است خود بخود زنان بی شغل طبقه کارگر در                       
زن کارگر هم وقتی در کارخانه و کارگاه و يا در خانه خودش، با کار                 .  تشکل زنان کارگر جای دارند    

مقاطعه ای، استثمار می شود و ارزش اضافه می زايد زن کارگر است و هم وقتی شبانه روز در کنج                      
در يک کلام زن خانواده کارگری       .  خانه مشغول تر و خشگ کردن توليد کنندگان ارزش اضافه است             

و به همين معنا زن خانه دار خانواده زحمتکش         .  نان آور باشد يا نان نياور جزو دسته بندی های ماست          
هم که عمرش را در کنج خانه و در خدمت همسر و فرزندان با کار نابود کننده خانگی می گذراند                                

هم تشکلی که   .  به همين دليل فکر می کنم نياز زنان کارگر به دو دسته تشکل است                 .  تشکل لازم دارد  
در محيط کار به مسائل حرفه ای شان جواب دهد و هم تشکلی به همراه زنان خانواده های کارگری و                      

 .زحمتکش در محلات
در اين چارچوب ابتدا به تشکل محل کار می پردازم و بعد به تشکل توده ای زنان کارگر و زحمتکش                      

و نکته دومی که در اول پاسخ بر آن تاکيد کردم اين جا يعنی در مورد تشکل زنان                        .  در محل زندگی  
 .کارگر در محل کار حائز اهميت می شود و بنابراين توضيح بيشتری در مورد آن را لازم می دانم

بی ترديد تشکل کارگران زن در محل کار امری مربوط به جنبش کارگری و ديناميسم تشکل يابی آن                      
يعنی اين که کجا مستقلا بوجود بيايد يا کجا نيايد، يا کجا به عنوان گروهی خودمختار در يک                          .  است

،  همه به    ...تشکل عمومی کارگری عرض اندام کند؛ پيش از تشکل عمومی بوجود آيد يا بعد از آن و                   
 .  روند تشکل سازی طبقه کارگر و مسائل کاملا پراتيک در اين روند مربوط است

و در  (اين نيز روشن است که در مشاغل و پست ها و واحدهائی که اساسا زنان را جای می دهند                                
تشکل کارگری، دستکم به اعتبار نيروهای      )  بسياری از واحدها و بخشهای توليدی در ايران چنين است         

اما نکته ای که می خواهم بر آن تاکيد کنم اين است که يکی از شاخص                   .  تشکيل دهنده آن، زنانه است    
هايی که ميزان توجه جنبش کارگری به زنان را نشان می دهد همين امر ايجاد تشکل زنان کارگر در                      
محل کار است؛ اين است که تامل بر شکاف ها و تقسيمات موجود در طبقه کارگر، که تقسيم جنسی                           
يکی از مهم ترين آنهاست، نه تنها مانع وحدت طبقاتی کارگران نيست بلکه دقيقا برای تامين اتحاد                             
جنبش کارگری لازم است که به اين ها پرداخت و برای رفع پيامدهای آن در وحدت طبقاتی کارگران                     

مشارکت واقعی و ايفای نقش زنان کارگر در نبردهای جنبش کارگری برای تامين وحدت                          .  کوشيد
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 .  طبقه کارگر ضروری ست و برای تحقق اين امر بايد تا جای ممکن موانع پيش روی آن را برداشت
 
 همراه است و    ين که ستم جنسی و مردسالاری با ضرورت های سيستم سرمايه داری به اشکل مختلف      ا

شکاف جنسيتی در سازمان اجتماعی کار در سرمايه داری، با تاکيد ويژه ای در مورد کشوری چون                       
ايران، در جهت افزايش سود سرمايه نه تنها تداوم می يابد بلکه تقويت نيز می گردد رازی نيست، و                         
اين نيز عيان است که پراتيک مجموعه جنبش کارگری نسبت به امر ستم و تبعيض جنسی از اهميت                       

 .فوق العاده ای برخوردار است
آن چه که در پبشروان جنبش کارگری در ايران مشاهده می شود برخورد مناسب و موثر آنها به                                  

واقعيت اين است که در اين چند ساله اخير مسئله زنان کارگر در جنبش                           .  مسئله ستم جنسی است      
کارگری به فراموشی سپرده نشده است، و رشد ادبياتی که در باب شرايط زنان کارگر انتشار يافته                           

مهم تر از همه    .  يکی از معيار هائی ست که می توان با آن ميزان توجه به اين مسئله را ارزيابی نمود                  
که به ابتکار تشکلهای کارگری و بدون اجازه از دولت برگزار               (در اول ماه مه امسال و سال گذشته            

شاهد طرح برابری جنسيتی در بيانيه هائی که خواست های فوری کارگری را اعلام می کنند                      )  شدند
بوده ايم و اين خود نشان دهنده اهميت برخورد به مسئله تبعيض و ستم جنسی در ميان پيشروان جنبش                    

 .کارگری ست
اما آنچه ضرورت دارد توجه ويژه به اين است که مشارکت فعال زنان کارگر، به عنوان تحت ستم                           

در جهت تغيير عينی شرايط            -و همچنين در ميان زنان           -ترين گروه اجتماعی در ميان کارگران           
يکی از  .  اجتماعی شان و همچنين برای تقويت هويت طبقاتی شان، در جنبش کارگری ضروری است                

ابزار های عملی کردن چنين مشارکتی می تواند تشکل های زنان در محل کار باشد به اين معنا که                            
ظرف گردهمائی آنان را در جهت پاسخ دادن به نيازهای مشترک شان بسازد و به اين ترتيب زمينه                          
شرکت فعال شان در عرصه اجتماعی و کارگری را فراهم کند، فضائی ايجاد کند که در آن بتوانند راه                   
حل ها و ابتکارات خود را برای حل مسائل و پيشبرد مبارزه شان به ميدان آورند و اعتماد به کار                                

در يک کلام زنان کارگر به چنين تشکل هائی نياز دارند تا                .  جمعی خود را در اين قالب تقويت کنند          
  .بتوانند در جنبش کارگری هم به شکل موثرتری مشارکت نمايند و نقش بازی کنند

 
موانعی يا دشواری های ايجاد تشکل در ميان زنان کارگر را قطعا فعالين اين عرصه بهتر از هر کس                     
ديگر می شناسند و با استفاده از تجربيات جنبش کارگری تلاشهای ممکن را برای پشت سر گذاشتن                        

من با توجه به مجموعه اطلاعاتی که در دست دارم تنها می توانم نکاتی را که از                   .  آنها بکار می برند   
 .دور به نظرم می رسد در اين باب طرح کنم و قطعا ادعای جامع و کامل بودن آنها را ندارم

 
در ميان موانع يا دشواری هائی که به شکل عام کل طبقه کارگر را از ايجاد تشکل منع می کند در                               

اما خودِ تشکل سازی چالشی ست بر          .  درجه اول اختناق و سرکوب در جمهوری اسلامی قرار دارد             
به هر رو در      .  سرکوب و استبداد حاکم و تلاش برای تشکل يابی خودش يعنی عقب راندن اختناق                        

مورد رابطه ميان آزادی های دموکراتيک و تشکل کارگری صحبت های زيادی شده و مجموعه ای                       
  .از ادبيات در اين زمينه در دسترس هست

اما در مورد مشخص تشکل زنان در محل کار موانع ديگری از جنس اقتصادی و اجتماعی هم نقش                        
بنا به آنچه که در مورد تقسيم جنسيتی بازار کار ايران و مدل اشتغال زنان کارگر و                       .  بازی می کنند  

و اين  (تراکم آنان در ساختارهائی که بلاواسطه شرايط ايجاد و ادامه کاری تشکل را دشوار می کند                        
مثل کار با قراردادهای موقت     )  جا صحبت من به طور مشخص در باره کارگران در بخش توليد است              

زنان ).  که به آن بايد کار مقاطعه ای ايزوله را هم اضافه کرد               (يا سفيد در واحد های توليدی کوچک          
کارگر شاغل در کارگاههای کهنه ابزار و توليدات کاربر عموما تحت پوشش قانون کار نيستند و                               
علاوه بر اين که در بدترين شرايط کاری هستند و با نازل ترين مزدها کار می کنند، در ناامنی مطلق                       

تراکم عرضه نيروی کار در اين شغل های ساده و غيرتخصصی باعث سهولت                      .  شغلی قرار دارند   
جانشينی می شود و در نتيجه آنها به کوچکترين بهانه ای در معرض از دست دادن کار خود قرار می                     

چنين شرايطی بخشی از      .  گيرند، و چنين حرکتی از سوی کارگران می تواند با اخراج جواب گيرد                    
 . دشواری ايجاد تشکل را در ميان کارگران اين گونه واحد ها توضيح دهد

در اين بنگاهها    .  دشواری های مشابه در کارخانجات و واحد های بزرگ تر توليدی نيز وجود دارد                     
آنها به شکل عمده در راس بيکار سازی های سال های اخير             .  مرتبا از تراکم زنان کارگر کم می شود       

به علاوه اين   .  قرار داشته اند و در اين واحدها گرايش به جايگزين کردن نيروی کار زن با مرد است                   
که از شمار قراردادهای دائم در ميان زنان شاغل در اين بنگاهها مرتبا کاسته می شود و اکنون عمدتا                     

تر به زنان      "  امن"شکل قراردادی، روزمزد يا فصلی، نٌرم استخدام است و شرايط استخدامی                                
در بسياری از همين کارخانجات است که مزد ها به مدت چندين ماه               .  سرپرست خانوار تعلق می گيرد    

حتی در کارخانه ها و واحدهای بزرگتر نيز زنان           .  به کارگران اعم از زن يا مرد پرداخت نشده است           
و .  در بخش مجزا از مردان سازماندهی می شود       )  به عنوان مثال روی باند و يا در بسته بندی         (کارگر  

اين قطعا تنها مربوط به انشقاق جنسيتی بازار کار و ملاحظات صرفا اقتصادی نيست بلکه سياست                          
 .اپارتايد و جداسازی جنسيتی متداول در جمهوری اسلامی در آن نقش مهمی بازی می کند

اين کارها توسط دلالان و مقاطعه کاران يا             .  به اين ها بايد کار قطعه ای خانگی را هم اضافه کرد                   
و .  سازماندهی می شوند که در آمار ها جا ندارند             )  رسمی يا غير رسمی     (مستقيا توسط کارفرمايان      

روشن است که در مورد کارگران حاشيه ای و منزوی شده در خانه های خود بايد به انواع ديگر از                          
 .تشکل فکر کرد

 
همانطور که پيشتر هم گفته شد از مدل غير مختلط از کار، چه به لحاظ تراکم در مشاغل زنانه و چه                          
به لحاظ تجمع در اماکن و پست های کار زنانه، اين نتيجه هم حاصل می شود که تشکل های کارگران                     

همين واقعيت در مورد        .  زن در عمده مراکز کار به شکل دوفاکتو تشکل های زنانه خواهد بود                            
حتی در جائی که     .  واحدهای نيمه مختلطی که زنان اکثريت کارگران را تشکيل می دهند صادق است                

زنان در اکثريت نباشند، می توان اقداماتی در جهت تسهيل مشارکت جمعی آنان در تشکل های                                   
شکی نيست که در صورت فراهم آمدن شرايط ايجاد تشکل های زنان کارگر در                    .  عمومی اتخاذ کرد  

هر کجا جنبش کارگری و تشکل ها و نهادهای ی موجود کارگری با حمايت خود به برپا کردن آن                              
 .    ياری خواهند رساند

 
از جنس اقتصادی و       (به هر رو همانطور که پيش از اين گفته شد آنچه در مورد دشواری های                                 

ايجاد تشکل زنان کارگر در محل کار گفته شد تنها از يک منظر عمومی حرکت کرده است                  )  اجتماعی
وگرنه مشکلات و موانع را خود فعالان کارگری دست اندرکار می توانند به درستی ارزيابی کنند و                        
قطعا پراتيک و بکارگيری تجربيات تاريخی ست که روند غلبه بر موانع شکل گيری تشکل ها را                              



٨٣  

 . تعيين می کند

 
 

شاخه ديگر از تشکل های کارگری و اجتماعی زنان در خارج از محيط کار و در دل محلات با                                   
با اين نوع تشکل يابی ست که زنان                 .  شرکت زنان خانه دار يا شاغل کارگر و زحمتکش است                     

زحمتکش و کارگر نيروی ابتکارات و فعاليت جمعی خود را به ميدان می آورند، به اتفاق هم راههای                    
ايجاد بهبود در زندگی شان را پيدا می کنند و با هم ياری يکديگر در فعاليت جمعی به مسائل جاری                            

 .شان جواب می دهند و زندگی شان را از هر جنبه پربار تر می کنند
 

اين گونه تشکل يابی زنان در محلات و مراکز تجمع خانواده های زحمتکش پيش از هر چيز به وجه                       
اقتصادی زندگی روی دارد و بر محور حل مسائل روزمره آنان انجام می گيرد اما هيچ يک از وجوه                      
ديگر زندگی و مبارزه را دستکم نمی گيرد به ويژه کار فرهنگی و آموزشی را؛ و اهميت آن در اين                          

يعنی تنها بر مبنای طرح های مطالباتی از دولت عمل            است که چيزی بيش از يک نهاد مطالباتی ست،        
نمی کند بلکه خودش دست بکار ساختن نهادهای مورد نياز و سامان دادن به زندگی اجتماعی اش، در                    

 . سطح قابل دسترس خود، می شود و در تداوم کار آنها را به هر ارگانی که لازم باشد تحميل می کند
اين چنين تشکل هائی که بيشترين توده های کارگر و زحمتکش و تهيدست را متحد می کنند تا به مدد                        
همين اتحاد و همبسنگی زندگی شان را از هر جنبه ارتقا دهند خصلت نمای جنبش سوسياليستی و                              

روشن است که چنين ساختاری اختصاص به زنان ندارد بلکه يکی از انواع اين جنس                   .  اجتماعی ست 
از تشکل در جنبش اجتماعی توده ای ست که کارش عبارت است از ايجاد رفرم و بهتر کردن                                       
وضعيت جاری و روزمره همين توده ها و جواب دادن به نيازهای متنوع آنها به نيروی هم ياری                                

 . خودشان و با تکيه بر ابتکارات و خلاقيت هايشان
روشن است که اين نوع تشکل های توده ای مکمل تشکل های اقتصادی طبقه کارگر اند، وجه ديگری                    

در تاريخ جنبش کارگری در غرب       .  از زندگی اين طبقه را در خارج از کارگاه و کارخانه می سازند               
زنجيره ای از اين تشکل ها از روزمره ترين جنبه های زندگی تا تکامل يافته ترين نيازهای اجتماعی                     
را موضوع کار خود قرار داده اند؛ و در اشکال مختلف از سازمان ها و انجمن ها و تعاونی ها و                                 
باشگاههای فرهنگی و هنری و ورزشی و اتحاديه ها و ديگر نهاد های اقتصادی طبقه کارگر را                                 
تکميل کرده و ابزار همبستگی کارگری در جامعه بوده اند، زندگی اجتماعی گروه های بزرگ از آنان                  
را سامان داده اند، و به کرات با تامين نيازهای مصرف خانواده های کارگران پشت جبهه اعتصابات                     

 . کارگری را تشکيل داده اند
به عنوان مثال توسعه اين نوع تشکل ها به شبکه ای از ابتکارات اجتماعی و فرهنگی و هم ياری بی                        
نظير پس از جنگ اول شهر وين را به وين سرخ تبديل کرد و در فرانسه در دهه سی از محلات                                   
کارگر نشين در حاشيه شهرها گنجينه ای از تجربه سازماندهی زندگی اجتماعی معروف به حومه های        
سرخ ساخت، و در روسيه در شکل گسترده تعاونی های مصرف يک شبکه تکامل يافته از توزيع را                      

 .در دست طبقه کارگر و شوراهای او نهاد
در ميان زنان نيز تشکل هائی از اين خميره هستند که در کنار تشکل محيط کار جنبش توده ای                                      
کارگری را به پيش می رانند و جنبش زنان را اجتماعی می کنند، و زنان زحمتکش را هم به حل                                 

  . مشکلات خود توانا می سازند و هم به ايفای نقش در امور اجتماعی و عمومی سوق می دهند
هم می توانند    "  آرامش"اين نوع فعاليت های پراکنده در محلات در شرايط اختناق و استبداد، يا در                        

انجام گيرند، و تا جائی که به فعاليت های زنان زحمتکش در محلات برخی شهرهای ايران مثل تهران                  
بر می گردد می توان نطفه های اين نوع تشکل يابی را هم ديد مانند ايجاد صندوق های همياری و                               

در نقاطی هم شاهد مبارزات فعالانه      .  آشپزخانه عمومی و کلاس های آموزش حرفه ای و سواد آموزی          
که پيش از   (زنان زحمتکش برای حل مسائل روزمره شان از قبيل آب و برق و کرايه خانه بوده ايم                        

اشاره به طور مشخص به        .  اين در مواردی شرکت فعال آنان در خيزش های محلی را موجب شد                      
 ). خيزش شاد شهر است که با دخالت سبعانه نيروهای سپاه و بسيج سرکوب شد

به هر رو، بر متن بحران اقتصادی و اجتماعی پيش رونده و بر مبنای بحران سياسی و برآمد                                         
اعتراضات و خيزش توده ای می توان انتظار داشت که موانع موجود در برابر شکل گيری چنين                              

می شود اميد داشت که در شرايط انقلابی چنين تشکل                ساختارهائی به سرعت از راه برداشته شوند؛         
های توده ای گسترده شوند و به نوعی اداره امور محلات را در دست گيرند و به عنوان مثال توزيع                         
آذوفه، سوخت و مواد مورد مصرف عموم را سازمان دهند، و زنان زحمتکش با تکيه بر آن ها به                             
سازماندهی عمومی امور در سطحی وسيع تر سوق داده شوند و نقش برجسته تری در فعاليت های                          

 . اجتماعی بر عهده گيرند
نظر شما در مورد تقسيم بندی ميان حقوق بورژوايی زنان و حقوق زنان کارگر چيست؟ اين                         :  رزا

 تقسيم بندی چه اثرات و تبعاتی بر جنبش زنان، فعالين سوسياليست و زنان کارگر خواهد گذاشت؟
منظور از حقوق بورژوائی همان حقوق فردی و سياسی ست، می شود تقسيم بندی بالا را به                               اگر  

برای زنان کارگر و       (صورت تقسيم بندی ميان حقوق مدنی، سياسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی                        
 .ارائه کرد) زحمتکش

در ايران امروز هيچ نيروئی که خود را به سوسياليسم نزديک بداند نمی تواند به خواست های مربوط                    
به برابری در حقوق برای زنان، هم چنانکه مطالبه حقوق مدنی برای همه افراد و آزادی های                                       
دموکراتيک، بی توجه باشد يا به آن کم بها دهد به اين دليل که اين ها خواست های سوسياليستی يا                                

کسب موقعيت برابر با مردان برای زنان در وجوه مختلف به همان ترتيب              .  مختص به کارگران نيستند   
اما مسئله اين است     .  که تحقق حقوق مدنی و سياسی برای کل شهروندان در جامعه امری حياتی ست                  

. که از کدام راه و با کدام نيرو می توان اين خواست ها را به تحقق خود به شکل پايداری نزديک کرد                       
بورژوازی حتی در ايده آل ترين هيبتش و در کامل ترين پلاتفرمش قادر به چنين کاری نيست به اين                        

. دليل که تضمين چنين حقوقی در ايران بدون تحول در بنياد های اقتصادی و اجتماعی ميسر نيست                          
بورژوازی خودش امروز، همانطور که پيش از آن هم به آن اشاره شد، برای تامين سودآوری اش به                      

 
يعنی زمانی که   "  متعارف"از سوی ديگر بايد بر اين نکته تاکيد کرد که مشکلات ذکر شده در شرايط                  

در دورانهای متحول که جامعه دستخوش تکان های        .  بحران اجتماعی بالا نگرفته باشد برجسته ميشود      
اجتماعی ست در صورت آمادگی جنبش کارگری و پيشرفت های آن به دلايل روشن اين                             -سياسی

يعنی اگر حضور طبقاتی کارگران و پيش روی جنبش                 .  موانع به سرعت در نورديده خواهند شد            
کارگری نظم حاکم را که هم ابزارهای سياسی و سرکوبش بی خاصيت شده باشد و هم پايه های                                  
اقتصادی اش به لرزه افتاده باشد عقب بنشاند و توده های کارگر از زن و مرد را به حرکت در آورد،                     
هم  به مداخله مديريتی و کنترل کار در واحد های کوچک و بزرگ توانا می شود و هم پتانسيل اين                           

 . را هم دارد که امر تشکل يابی کارگری را به عالی ترين سطوح خود ارتقا دهد



٨۴  

تحقق نيافتن اين حقوق مدنی و بورژوائی کمک می کند و حتی در احيای سنت های ماقبل سرمايه                              
 .داری و پيشامدرن نقش بازی می کند

 
دسته ای از اين حقوق را، حتی در غرب حول و حوش يک قرن پيش و بيشتر را نه خود او بلکه                                   

از آن جا که در مورد زنان صحبت می کنيم می توان               .  جنبش سوسياليستی کارگری کسب کرده است      
جنبش زنان در اروپا که از قرن نوزده با             .  رأی به عنوان يک نمونه اشاره کرد         )  بورژوائی(به حق    

جنبش کارگری و حرکات سوسياليستی همراه بود و فعاليت روزمره اش را مبارزه برای تحميل                                 
خواست های اجتماعی و رفاهی به سرمايه داری تشکيل می داد، توانست پيش قراول مبارزه زنان                           

و بر خلاف روايت های        .  برای آزادی سياسی گردد و سرانجام حق رای را برای آنان بدست آورد                     
ايدئولوژيکی که برخی ليبرال های ما در مورد اقدامات مستبدانه سوسياليست ها در جنبش زنان بافته                    

زنان در اوج قدرت جنبش سوسياليستی و به              )  و خصلتا بورژوائی   (اند، بزرگترين خواست سياسی        
 .همت نيروهای فعال در آن کسب شد

حال امروز که بورژوازی از موقعيتی هم که دو قرن پيش در مقابل مناسبات کهن داشت بسيار دور                         
است و اساسا تضمين سودآوريش، بويژه در کشوری چون ايران، به زير پا گذاشتن بسياری از همين                      
آزادی های مدنی بستگی دارد چگونه می توان از آن انتظار داشت که نقش پيشگامی در روند کسب                         

 حقوق دموکراتيک مدنی و احيانا سياسی برای بازی کند؟
 

در ايران امروز که بخش بزرگی از جامعه مرکب از زن و مرد زير خط فقر زندگی می کند بدون                             
تامين ميزانی از رفاه عمومی يعنی بدون تعرض به سودجوئی سرمايه داری نمی شود حقوق و آزادی                    

تلاشهای بورژائی و ليبرالی از آن جائی که ضرورت جاودانه اقتصاد                    و.  های فردی را تامين کرد      
سرمايه داری را مفروض دارد نمی تواند شرايط عمومی خواست های  مدنی زنان را هم پاسخ دهد،                       

  .و در بهترين حالت تنها در پی برابری جنسيتی صوری ست و با محتوای آن کاری ندارد
چگونه می توان از تحقق واقعی برابری حقوقی زن در خانواده صحبت کرد وقتی که تنها زنانی می                        
توانند از حق طلاق و حضانت و ولايت برخوردار شوند که تمکن مالی شان اجازه تامين زندگی خود                     
و سرپرستی از اولادشان را به آنها می دهد، در حالی که اکثريت زنان که امکانات مناسب برای يک                      

چگونه می  .  زندگی مستقل و شرافتمندانه را ندارند از دايره حقوق خانوادگی بيرون گذاشته می شوند                  
توان دم از حضور برابر زن در بازار کار زد وقتی او امکان ارتقای مهارت حرفه ای ندارد، زمانی                       
که خدمات خانوادگی و نگاهداری از فرزندان و احيانا سالخوردگان بر دوش زن است و ساختار                                

حق برابری در تحصيل و       .  اجتماعی برای بر عهده گرفتن اين وظايف وجود ندارد و يا ناکافی ست                  
همسرگزينی برای شمار عظيمی از دختران اين خطه بی معناست تا زمانی که خانواده در اضطراب                      
نان شب از خير تحصيل فرزند دختر می گذرد و در اولين فرصت ممکن او را به خانه شوهر تحميلی                     

 ... می فرستد و 
چنين است که خواست های مدنی و آزادی خواهانه زنان هم در جريان مبارزه برای اين که سامان                             
اقتصادی مبتنی بر همبستگی و تعاون و متوجه به رفاه و منافع عموم جامعه به جای ساز و کارهای                          

 . سرمايه داری قرار گيرند جواب می گيرند
 

بنا به همه دلايلی که آورده شد اين که جنبش بورژوائی برود به دنبال خواست های بورژوائی و جنبش        

سوسياليستی به دنبال خواست های کارگری تقسيم کار بامعنائی در جامعه ای چون ايران معاصر                             
که در مورد زنان به شکل ساده تر شده اش می شود              (نه در سطح جامعه و نه در حوزه زنان            .  نيست

اين که زنان بورژوا بروند مسئله حجاب اجباری يا حق طلاق را حل کنند و زنان سوسياليست هم تنها                     
حقوق عمومی زنان را هم نمی شود به اين بهانه            ).  بدنبال مشکل شيرخوارگاه برای زنان کارگر باشند       

که مدنی اند و در عرصه ای مستقل سير می کنند از دالان های تو در توی روابط اقتصادی و                                         
 . اجتماعی در بُرَد

مدنی و سياسی زنان در گرو اين است که ساختار اقتصادی              )  بورژوائی(به ثمر رسيدن خواست های       
دستخوش تغيير و تحولات لازمی شود که امکان تحقق واقعی حقوق شهروندی را ميسر کند، و بدين                       

 .معنا اين هم کار جنبش سوسياليستی ست
يکی از مسايل اساسی در تدوين استراتژی مبارزات زنان ايران مساله تعيين اولويت ميان مساله                   )٥

کار زنان و فتح بازار مردانه از يک سو و مبارزه برای رفع تبعيض و استثمار و کار زنان از سوی                        
در فرمول بندی ليبرالی از اين مساله، از آنجا که معضل اصلی زنان بيکاری و عدم                             .  ديگر است 

اشتغال ايشان شمرده می شود، اولويت مبارزاتی، در حوزه اقتصادی، بر کسب استقلال زنان قرار                       
در منطق اين رويکرد،    .  می گيرد و اين استقلال شرط لازم برای رسيدن به برابری ارزيابی می گردد              

برای آنکه بتوان اشتغال زنان را از منظر بهره وری اقتصادی توجيه کرد و بر بازار کار مردانه                              
" فائق شد، از مساله استثمار کار زنان چشم پوشی می شود و در توجيه اين چشم پوشی، پرهيز از                      

 .را طرح می نمايند" شيون سالاری
. اما برای فعالين سوسياليست، چشم پوشی از مساله استثمار کار زنان نه ممکن است و نه مطلوب                     

و اساساً تعيين چنين اولويتی می تواند ماهيت مبارزاتی زنان با رويکرد سوسياليستی را به چالش                       
شما به عنوان فعال و صاحب نظر اين عرصه، چه راهکار و استراتژی آلترناتيوی ارايه می                       .  کشد

دهيد تا از افتادن در دام گزينش ليبرالی ميان مبارزه برای استقلال اقتصادی و استثمار کار زنان بر                      
حذر باشد؟ به عبارتی راهکار مبارزاتیِ  سوسياليست ها برای رفع بيکاری زنان در کنار مبارزه                            

 برای الغاء يا تخفيف استثمار کار زنان چه بايد باشد؟
بی ترديد برای زنان در ايران امر اشتغال به عنوان عامل کارساز در مبارزه با مردسالاری، کسب                          

برای زنان نه تنها    .  استقلال و ورود به عرصه اجتماعی اهميت فراوان دارد، اما اين قطعا کافی نيست              
کسب شغل بلکه بهبود شرايط کار و زيست هم اهميت حياتی دارد و به اين مسئله در ادامه بحث بر                             

اما ابتدا بايد به اين اشاره کنم که مسئله اشتغال و همزمان بهبود شرايط کار و مزد، مستقل                      .  می گردم 
از جايگاهی که در امر استقلال و اجتماعی شدن زن دارد، برای کل کارگران و مزد بگيران معتبر                           

 . است
برای سرمايه داری اين عصر، حتی زمانی که در رکود عميق اقتصادی هم نيست، بيکاری ساختاری                   

در کشورهای اروپائی هم امنيت شغلی در خطر جدی ست و                .  يکی از معضلات غير قابل حل است         
از ديد  .  مشاغل موقت در فاصله دوران های دراز مدت بيکاری نصيب بخش بزرگی از مردم است                      

مدافعان سرمايه داری ميليون ها تن از نيروی کار فعال که به اين روز اقتاده اند بازندگان طبيعی                                
مسابقه کار و زندگی اند و هر فرد برای باقی ماندن در اين مسابقه مجبور است هر شرايطی را برای                       

بديهی ست که در کشورهای موسوم به جهان سوم جمعيت رانده                        .فروش نيروی کار خود بپذيرد         
شدگان از کار که غالبا قربانی سياست های خصوصی سازی و تعديل های پی در پی شده اند به                                   

آحاد طبقه کارگر در همه جا ناچارند برای زنده ماندن هم که شده با                .  مراتب متراکم تر از غرب است     
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مسئله بيکاری دست و پنجه نرم کنند و دائما در تلاش اين باشند که خريداری برای نيروی کار خود                          
بيابند، اما در عين حال اين مسئله طبقه کارگر را در هيچ کجا از مبارزه برای بهبود شرايط فروش                            

در هيچ جا جنبش کارگری متشکل و صاحب سنت از تلاش و مبارزه                    .  نيروی کارش باز نمی دارد      
برای بهبود مجموعه شرايط کار، يا دستکم نگاهداری دستاوردهای کسب شده در اين زمينه، دست                          
نشسته به اين دليل که بيکاری ساختاری وجود دارد، هر چند اين مسئله قدرت مانور او را محدود تر                        

و در جائی که تشکل های کارگری قدرتمند و بر توده های کارگر متکی باشند مبارزه هم                     .  کرده باشد 
عليه بيکاری و هم برای بهبود شرايط کار و تخفيف استثمار به شکل موثرتر و هماهنگ تری به پيش                      

 . برده می شود
در ايران امروز هم همه از اين واقعيت تلخ آگاهيم که چند ميليون نفر از طبقه کارگر يا در بيکاری                             

از امروز به فردا زندگی خود را می            "  مشاغل"تمام عيار به سر می برند و يا در بيکاری پنهان و                    
گذرانند؛ و در ميان شاغلينش بخشی کار مفت و مجانی می کنند تا بالاخره روزی مزدهای ماه ها                               

اين در حالی ست که ميليونها کارگر در         .  عقب افتاده شان را دريافت کنند و به جرگه بيکاران نپيوندند           
ميليونها با قانون يا بی قانون کار با مزدهای          ...   کارگاه ها از زير پوشش قانون کار خارج شده اند و             

 . زير خط فقر مشغول توليد ثروتند
می نامند همانهائی هستند که      "  شيون سالاری "آنهائی که مبارزه زنان برای بهبود شرايط کار خود را              

چنين اوضاعی را عادی می دانند و ادعا می کنند ارتقای سطح دستمزد های زير خط فقر در ايران را                     
و به اين معنا راه حل         .  بايد به مکانيزم بازار آزاد و اشتهای سرمايه داری ايران در سودبری سپرد                   

های نوليبرالی برای حل مسئله اشتغال و دستمزد را تنها سرنوشت محتوم کارگران و زحمتکشان از                      
 .هر جنس می دانند

 
شکی نيست که اشتغال زن عامل اساسی در استقرار موقعيت او در                 .  به مسئله اشتغال زنان برگرديم      

تاکيد .  ستکرده ا   عصر مدرن تعيين  در  جامعه است و اساسا اشتغال است که جايگاه اجتماعی زن را               
بر اشتغال به عنوان عامل استقلال و آزادی زن درست است اما برای سرمايه داران و سخنگويان آنها                    
اشتغال زنان تنها از آن جائی مطلوب می شود که سياليت فراوانی دارد و می شود آن را به شکل تکه                       

 . وقت، در کنج خانه و در حاشيه بازار کار با نازل ترين بها خريد
تا آخر منطق خود بروند و صراحتا با برابری زن و                "  شيون ستيزان "برای همين بهتر است که اين          

مخالفت کنند  )  از برابری مزد برای کار برابر تا برابری حضور در اين بازار                   (مرد در بازار کار       
ما برخلاف  .  چون اين موجب می شود که اشتغال زن ديگر برای سوداگران کار جذابيتی نداشته باشد                  

ايشان فکر نمی کنيم که اين تقدير اکثر زنان کارگر و زحمتکش باشد که مجبور به انتخاب ميان                                    
تسليم شدن به بازار کار       "از نگاه ايشان اولی به معنای          .  گرسنگی و شرايط کار باور نکردنی باشند         

 "!فايق شدن بر بازار کار مردانه"است و دومی معادل با " مردانه
سرمايه داران و سخنگويانشان هميشه طرح خواست های کارگری را به بهانه های مختلف مورد                              

به زعم آنها برای حفظ شغل بايد فوق سودآوری سرمايه را پذيرفت و بر       . عتاب و خطاب قرار داده اند
و اکنون سرنوشت زنان کارگر در       .  خواست های مبنی برای بهبود مزد و شرايط کار چشم فرو بست              

ايران اين است که با مزدهای مادون نازل، شرايط کار شاق، ساعات کار فوق نامتعادل و کار اولترا                        
بسازند و شيون سالاری    ...  حاشيه ای، با ناامنی مطلق شغلی، با فقدان کامل پوشش های اجتماعی و                   

 . نکنند تا صاحبان سرمايه به اندازه ای که دوست دارند سود ببرند و کارخانه و کارگاه را تعطيل نکنند

وقتی مسئله اين باشد که افزايش اشتغال زنان را به بهای انعطاف بيشتر نيروی کار زنان ممکن کنند،                     
شغل های فوق موقت و حاشيه ای سهم زنان باشد و در ايران و کشورهای ديگری شبيه به آن بخش                           
بزرگی از آنها را از قانون کار هم بطور کامل کنار بگذارند؛ اين جا ديگر ايجاد چنين شغل هائی به                           
معنای حق و حقوق دادن و استقلال مالی بخشيدن به زنان نيست، به معنای ايجاد مشاغل دور انداختنی                   
و گسترش ناامنی شغلی در تمام جامعه و نازل نگه داشتن سطح مزد برای همه مزدبگيران، به معنای                     

" در حال توسعه     "اين جاست که سرمايه داری در کشورهای                    .  گسترش نابرابری اجتماعی ست        
ظرفيتش را در توسل به تبعيض های جنسی و اجتماعی برای تامين و تضمين سوددهی سرمايه اش تا                    

 . حداکثر ممکن بخوبی نمايش می دهد
به اين معنا روشن است که افزايش اشتغال درخود و در چنين شرايطی نمی تواند تنها شاخص برای                         
بهبود شرايط اجتماعی و استقلال زن هم قلمداد شود و برای اين امر بايد عوامل ديگر اجتماعی را در                     

همان طور که باز هم پيش از اين گفته شد اشتغال زن در کنار حقوق و خدمات                   .  کنار اشتغال قرار داد   
استقلال اقتصادی زن به       .  اجتماعی معيار تعيين کننده برای ارزيابی شرايط او به حساب می آيد                         

حضور او در شرايط برابر در بازار کار و امکان کسب مهارت حرفه ای، به دستمزد مناسب و بيمه                        
 .بيکاری و بيماری و سالمندی، به خدمات اجتماعی رايگان يا ارزان بسته است

 
، يا به عبارت دقيق تر سودسالاران، اين است که برای همه اين                "شيون ستيزان "و جواب مشخص به      

ها تشکل های کارگری متکی به توده کارگران يک نياز عاجل است تا با تکيه به نيروی خود برابری                      
شرايط و مزد زنان و مردان را ممکن کند و در قراردادهای دسته جمعی مقررات عمومی و                                           
دستمزدها را به نحوی مقرر نمايد که کارگران شغل خود را حفظ کنند و شرايطشان را نيز بهبود دهند                    
و هر سياست اقتصادی را که به اين امر ياری می رساند از جمله ارتقائ بارآوری کار با بهبود فنی و                      

 .  مديريتی به ميدان آورند
. راه مبارزه با بيکاری، برای اشتغال و نيز بهبود شرايط کار و مزد نيز از ايجاد تشکل می گذرد                                

ايجاد تشکل های پر جمعيت از کارگران، متکی به نيروی کارگران و در جهت برآورده کردن منافع                       
 .کارگران

 
به علاوه اين که در دوران هائی که شرايط انقلابی و متحول فرا می رسد طبقه کارگر راه حل های                            
ديگری چون خلع يد و کنترل کارگری برای رها کردن اشتغال و فعاليت اقتصادی از شر سوداگران                        

شيون "خوب است که      .  شاهد چشمه ای از آن بوديم          ۵٧سرمايه دارد، هم چنانکه در جريان انقلاب            
 . و سود سالاران ما اين را نيز در محاسبات خود وارد کنند" ستيزان
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 مزد برابر در ازاء کار برابر برای زن و مرد
 سيما افروز

در جوامع سرمايه داری امروزه ميليونها زن و مرد کارگر در کѧارخѧانѧه هѧا، کѧارگѧا هѧهѧا، مѧزارع و                      
يکی از شاخصهای مهم اين بردگی مزدی تقسيم کار بين مرد و   .  صنايع خانگی سود سرمايه می آفريند
کار فرمايان استخدام کѧارگѧران زن را در بسѧيѧاری مѧوارد بѧه                     .  زن و نابرابری دستمزد بين آنها است

... بشرطی که مخارج مرخصی زايمان و شيرخوارگاه و مهѧد کѧودک و         ( کارگران مرد ترجيح ميدهند 
، عملاُ و آگاهانه با مشاهده يک سری ويژگيѧهѧا در کѧارگѧران زن بѧه ايѧن تѧمѧايѧز بѧيѧن                          ) را نداشته باشد

آنها کارگران زن را از آن جهت ترجيح ميدهند که منظم تر هستنѧد و    .  کارگران زن و مرد دامن ميزنند
بѧا هѧر     .  احتمالاً به شرايط نامناسب کار راحتتر تمکين می نمايند و با مزد کمتر از مردان کار مѧيѧکѧنѧنѧد     

پيشرفتی در صنعت و تکنولوژی از نيروی زنان کارگربرای سود آوری سرمايه بيشتر استفѧاده شѧده و       
 .در اغلب مواقع از وجودشان عليه کارگران مرد که مزد بيشتری به آنها تعلق می گيرد استفاده ميشود

مناسبات بورژوايی باعث شده که در تقسيمات کار، زنان کارگر در شرايѧط يѧکѧسѧانѧی بѧا مѧردان قѧرار                 
ميانگين دستمزد زنان در تمام کشورهای دنيا از   .  نگيرند و لاجرم دستمزد پايين تری به آنها تعلق گيرد

ميزان تفاوت دستمزدها در اقصی نقاط جهان بستѧگѧی بѧه درجѧه         .  ميانگين دستمزد مردان پايين تر است
کѧارگѧران، در کشѧورهѧايѧی کѧه بѧرای احѧقѧاق                    .  تشکل و آگاهی طبقه کارگر به مѧنѧافѧع طѧبѧقѧاتѧيѧش دارد              

مطالباتشان به تشکلهای کارگری اتکاء دارند با توسل به سلاح تشکل برای افزايش دسѧتѧمѧزد، سѧرمѧايѧه         
مبارزات طبقѧه  .  را برسميت بشناسند"  مزد برابر در ازاء کار برابر"  داران را مجبور کرده اند مطالبه 

مѧزد بѧرابѧر در ازاء          "  کارگر فاکتور مهمی است که در طول بيش از يک قرن باعث شده که مطѧالѧبѧه      
در کشورهای پيشرفته سرمايه داری و برخی کشѧورهѧای در حѧال تѧوسѧعѧه بѧه بѧورژوازی                   "  کار برابر
در بسياری موارد که بورژوازی با عدم تѧحѧمѧيѧل ايѧن امѧر مѧواجѧه شѧده، بѧراحѧتѧی از آن                             .  تحميل شود

 .سربازده است
به علت رشد اقتصادی سريع و قابل توجهی که امروزه در کشورهای آسيايی صورت مѧيѧگѧيѧرد، شѧايѧد           

اشѧاره  ... بتوان به صورت کنکرت تری به بعضی کشورها از جمله هنک گنگ، تايوان، کѧره، مѧالѧزی،     
. رشد اقتصادی اين کشورها سه برابر رشد اقتصادی کشورهای صنعتی تѧخѧمѧيѧن زده شѧده اسѧت            .  نمود

در ايѧن کشѧورهѧا        .  اين آهنگ سريع رشد اقتصادی از قبل استثمار نيروی کار ارزان ممکѧن شѧده اسѧت       
شѧکѧوفѧايѧی سѧرمѧايѧه داری بѧر مѧبѧنѧای                    .  نيروی کار زنان بخش بزرگی را در بازار کار تشکيل مѧيѧدهѧد   

استثمار نيروی کار ارزان زن به اين معنا است که زنان در برابر استثمار و سѧتѧم سѧرمѧايѧه داری کѧم                 
حقوق تر و بيد فاع ترند وزنان و مردان کارگر از يک اتحاد مشترک طѧبѧقѧاتѧی بѧرای تѧحѧقѧق بѧرابѧری                   

 .برخوردار نيستند
در مجموعه ای از اين کشورها فعاليتهای اقتصادی بر مѧحѧور صѧادرات اسѧت و تѧولѧيѧدات صѧادراتѧی                    

بيشتر کارگران توليده کننده اين اجنѧاس زن    .  بالاترين رقم سودآوری را برای سرمايه داران رقم ميزنند
در کشورهای کارائيب تمام کارگران کارخانه های توليد صادراتی زن هسѧتѧنѧد، در تѧايѧوان،          .  می باشند

کارگران را زنان تشکѧيѧل مѧيѧدهѧنѧد، در           %  ٩٠تا %  ٨٠مالزی، باربادوس، سری لانکا و اندونزی بين 
کارگران زنان هستند، در واحدهای توليدی که دسѧتѧگѧاهѧهѧای الѧکѧتѧرونѧی            %  ٧٥کارخانجات توليد لباس 

آمار و ارقام از ماهنامه اوری وومѧن      .*(  کارگران را تشکيل ميدهند%  ٩٠تا %  ٨٠ميسازند زنان بين 
 .)کيت دوسلين کورت: نوشته

کالاهای توليده شده توسط زنان از دو جنبه برای صاحبان سرمايه سѧودآوری دارد و مѧقѧرون بصѧرفѧه              
اول اينکه اينها کالاهايی هستند که برای توليدشان کار زيѧادی صѧرف مѧی شѧود، هѧمѧچѧنѧيѧن در                      .  است

دومѧا دسѧتѧمѧزد کѧارگѧران زن از               .  کشورهای جهان سوم مزد کارگر کمتر از کشورهای صنعتѧی اسѧت    
به گفته سوزان جوکيز يکی از محققين موسسه مطالعѧات تѧوسѧعѧه       .  دستمزد کارگران مرد پايين تر است

جوکيز در گزارشی که برای دفتر توسعه سازمان مѧلѧل   . " دستمزد زنان دوسوم مردان است" اقتصادی 
يکی از مѧوفѧقѧيѧت هѧای چشѧمѧگѧيѧر کشѧورهѧای در حѧال تѧوسѧعѧه کѧه                               "  متحد تهيه کرده است، می گويد 

محصولات توليدی آنها صادر ميشود، ناشی از دستمزد ارزان زنان است که در مقايسه با استاندارهѧای  
در بعضی از کشورهای ديگر دستمزد کارگران زن بѧطѧور غѧيѧر قѧابѧل               . "  بين المللی بسيار پايين است

ميزان حقوق کارگران زن لѧبѧاس دوزی يѧک بѧيѧسѧتѧم دسѧتѧمѧزد                       ... تصوری پائين است، در هند، ويتنام،
با اين تفاوت که شرايط کارهم در آن کشورهѧا بѧمѧراتѧب       .  گارکران مشابه در کشوری مثل انگليس است

جوکيز يѧک گѧزارش از       . اما زنان ناچارند اين کارها را بپذيرند. وحشتناکتر از کشور انگليس می باشد
در ايѧن کѧارخѧانѧه کѧارگѧران بѧا                "  کارخانه امريکايی تهيه توپ بيس بال در تاهيتی ميدهد او می گѧويѧد       

آوردن نيمکت و چهارپايه خودشان تمام روز بطور نشسته نخ های زبر و زمخѧت را بѧا دسѧت بشѧکѧل              
کѧه هѧمѧه      "  يک توپ سفت به هم می پيچند و سپس رويه چرمی آن را می دوزند جوکيزاشاره می کѧنѧد     

 .)کيت دو سلين کورت: ماهنامه اوری وومن نوشته: نقل قولها از. " * ( آنها دستهای پينه بسته دارند
در حاليکه زنان کارگر در کشورهای پيشرفته با اتکاء به حق تشکل و مبارزات حق طلبѧانѧه، بѧا طѧرح         
خواسته ها و مطالباتشان توانسته اند دستاوردهائی کسب نمايѧنѧد و مѧوقѧعѧيѧتѧشѧان را تѧا حѧدودی بѧهѧبѧود                          

اگر بخواهيم مشخصا به وضع طبقه کѧارگѧر     .  بخشند، در کشورهای در حال توسعه وضع اسفناک است
ايران اشاره نمائيم بعلت حاکيمت سياه سرمايه جمهوری اسلامی و سرکѧوب شѧديѧد، کѧارگѧران در امѧر               
تشکيل تشکلهای واقعی اشان، از بهبود بخشيدن به شرايطشان محروم بوده اند، در چنين جامعه ای کѧه    
پايه ای ترين حقوق و خواسته های انسان به شديد ترين شکلی سرکوب می گردد و زنان بعنوان نѧيѧمѧی      
از جمعيت جامعه از بيحقوقی کامل رنج می برند، استثمار زنان به عنوان نيروی کѧار ارزان ابѧعѧاد و            

زنان مجبور به کار در رشته هايی می شوند که اصولا هيچ قѧانѧونѧی بѧر         .  عمق بيشتری بخود می گيرد
بخش بيشتر زنان کارگر در کارگѧاهѧهѧای    (  آن حاکم نيست و کارفرمايان آسانتر آنها را استخدام می کنند

توليدی و کوره پزخانه ها کار ميکنند، که هر دوی اينها مشقت بار ترين شرايط و کمتѧريѧن دسѧتѧمѧزدهѧا         
 .)را دارند

در ايران تحت حاکميت جمهوری اسلامی و مناسبات سرمايه داری زنѧان هѧر روز بѧه گѧونѧه ايѧی از                       
عرصه فعاليتهای اجتماعی دور می شوند، روزی با بستن در کارگاههای کوچک روانه خانه ميشوند و 
ديگر روز به بهانه کمبود مواد اوليه و پائين آمدن توليد در کارخانه های بزرگ اخراج مѧی گѧردنѧد، و        

. اولين اخراجيها شامل مادرانی می شود که دارای فرزندان شيرخѧوارهѧگѧاهѧی و مѧهѧد کѧودکѧی هسѧتѧنѧد                   
مديريت کارخانه ها با کاهش دادن هزينه مهد کودکها اولين قربانيان بيکارسѧازيѧهѧا را زنѧان قѧرار داده              

 . است
چه سرنوشتی با بيکارشدن زنان در انتظار آنها قرار ميگيرد، و چه کسی مسئوليت مصѧائѧب نѧاشѧی از         
آنرا به عهده خواهد گرفت؟ راندن زنان کارگر به کنج خانه يک عامل مهم کѧاهѧش مѧعѧيѧشѧت و تѧقѧلѧيѧل                   

آنها به معنايی حق حيات و هويت اجѧتѧمѧاعشѧان را از دسѧت داده و از                    .  سطح زندگی کارگران ميباشد
زنѧان کѧارگѧر      .  حتی بيمه بيکاری به آنها تعلق نمی گيѧرد .  اوليه ترين حقوق شهروندی محروم می شوند

اخراجی از کارخانه های بزرگ ناگريزند به کارهای پائين و دشوار جامعه از جمله کار خانѧگѧی، کѧار      
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وحشيانه .  در کارگاههای بافندگی، خياطخانه ها ، کارهای بسته بندی و کوره پزخانه ها روی بياورند                   
کارگران از بيمه اجتماعی برخوردار     .  ترين شيوه استثمار را می توان در اينگونه مشاغل مشاهده نمود          

. نيستند، کار کنتراتی است، دستمزدها به شدت پايين است، مهد کودک و شيرخوارگاه موجود نيست                       
. استانداردهای مشخصی برای ارزيابی تساوی کار موجود نيست         .  مبنا رقابت شديد بين کارگران است      

اين نوع استثمار وحشيانه زنان با دستمزدهای پايين        .  اتحاد و همبستگی بين کارگران، کمتر وجود دارد       
باعث شده سرمايه داران از اين فرصت استفاده نمايند و دستمزد بقيه بخشهای طبقه کارگر را هم تقليل                    

در اين دوره ننگين حکومت سرمايه جمهوری اسلامی ما شاهد بيکارسازی کارگران زن، در                      .  دهند
 -داروپخش  -پارس الکتريک   -چند نوبت و در سطح وسيعی، از کارخانجات بزرگ از جمله کفش ملی              

با تحميل بيکاری اجباری بنام تعديل نيروی کار به کارگران زن،                   .  بوده ايم    ..جوراب آسيا و     -مينو
زنان بيکار شده با تورم سرسام آوری که در ايران                    .  زندگی مشقت باری به آنها تحميل نموده اند              

اکثر آنها خواهان بازگشت به سر کار هستند و             .  موجود است با فقر و فلاکت شديدی دست بگريبانند            
معتقدند که با از دست دادن شغلهايشان ضمن متحمل شدن بار سنگين هزينه زندگی، از کليه فعاليتهای                    
اجتماعی محروم شده و استقلال اقتصادی و فکری اشان را از دست داده اند، آنها شاغل بودن                                        
وحضور داشتن در صحنه اجتماعی را حق مسلم خود می دانند و بر اين عقيده اند از اين طريق بهتر                         
می توانند اتحاد و همبستگی اشان را با هم طبقه ای هايشان حفظ کرده و به اعتراض و مبارزه حول                           

در شرايطی که کارگران فاقد       .  خواسته ها و مطالباتشان برعليه کارفرماها و سرمايه داران بپردازند              
هر گونه تشکل و سازمانيابی هستند، اين بيکارسازيها باعث پراکندکی بيشتر صفوف کارگران بويژه                    

آنها بيکارسازی کارگران را يکی از عامل های اساسی                .  صف کارگران زن ومرد از هم می شود             
 .پراکندگی صفوف کارگران و درهم شکستن مقاومت آنها بر عليه کارفرماها می دانند

آنان محسوب ميشود، بدون اينکه اين بعنوان شغل واقعی     " شغل" با خا نه نشين شدن زنان، کار خانگی 
سرمايه داری از کار خانگی آنها استفاده نموده و هيچگونه دستمزدی در قبال آن پرداخت                   .  تلقی گردد 

چرا کار خانگی را فقط بايد کار زنان         .  کار خانگی اساس وپايه اقتصادی استثمار زنان است        .  نمی کند 
دانست و چرا زنان بايد بيکار باشند؟ زنان هيچگونه مسؤليتی در بيکار شدن خود ندارند، اين مناسبات                   

در اغلب مواقع   .نابرابر جامعه سرمايه داری است که به آنها اجازه هر کاری مثل مردها را نمی دهد                     
خانه نشين شدن زنان کارگر تأثير مستقيم روی مناسبات خانوادگيشان می گذارد، پايين بودن سطح                           
درآمدها وبالا بودن هزينه زندگی فشار زيادی را به خانواده های کارگری وارد آورده و در بسياری                        

 .موارد سبب تفرقه بين زن ومرد شده و يا باعث توسل زن به خودفروشی ميشود
تنها آلترناتيو رهايی از اين فلاکت و مشقت اين است که کارگران زن و مرد بطور متحد و متشکل                              

در دستور کار خود    .  برای بازگشت بر سر کارهای خود و سهيم شدن در توليد اجتماعی مبارزه نمايند               
مطالبه اجتماعی شدن کار خانگی، واگذاری پرورش اطفال به نهادها و موسساتی که از طرف جامعه                    

 .اداره می شوند را خواستار شوند
مزد برابر در ازاء    "  در سالهای اول بعد از قيام با تشکيل مجامع عمومی و شوراهای کارگری مطالبه                

يورش به اين دستاوردها    .  در دستور خواستهای اساسی قرار گرفت     "  کار برابر برای زن و مرد کارگر      
و سرکوب کارگران سبب شد که اين در حد يک مطالبه باقی بماند، در نتيجه تغييری در وضعيت                                

 .کارگران داده نشد و اين خواسته مانند دهها خواسته ديگرهمچنان در دستور کار کارگران قرار دارد
بورژوازی برای ادامه حيات خود به نابرابری بين زن ومرد و تفرقه انѧداخѧتѧن در صѧفѧوف کѧارگѧران                

تѧنѧهѧا راه      .  دامن زده و آنرا بعنوان ابزار مهمی برای استثمار هر بيشتر کارگѧران را بѧکѧار مѧی گѧيѧرد              

مѧزد بѧرابѧر در ازاء کѧار             "  مطالبه   .  مقابله با اين نابرابری تحکيم بخشيدن به وحدت طبقه کارگر است
اين خواسته ايست که رفرميسم در جنبѧش  .  خواستی است که به کل طبقه کارگر مربوط می شود"  برابر

کارگری نميتواند به آن گردن گذارد چرا که خود بر تفکيک منافع بخشهѧای مѧخѧتѧلѧف طѧبѧقѧه کѧارگѧر و                   
تحقق اين خواسته در گرو مبارزه طبقѧاتѧی کѧارگѧران، بѧا          .  امتياز برخی از آنها بر ديگران استوار است

همچنين بميدان آمѧدن تѧوده هѧای        .  اتکاء به تشکلهائی است که منافع کل طبقه کارگر را نمايندگی ميکنند
کارگر زن و مرد به مثابه يک طبقه، شرط پيروزی مبارزه ايست که گرايش سوسياليѧسѧتѧی در جѧنѧبѧش           

مѧزد  "  نتيجه ايѧنѧکѧه تѧحѧقѧق مѧطѧالѧبѧه                   .  کارگری ايران برای ايجاد تشکلهای طبقاتی در پيش گرفته است
به تشکل متکی بر منافع طبقه کارگر در کليت آن يعنی تشکل طѧبѧقѧاتѧی نѧيѧاز         "  برابر در ازاء کار برابر

دارد، و اين تشکلها بنوبه خود با تجمع کارگران حول چنين مطالبات فѧراگѧيѧری بسѧمѧت تѧوده ای شѧدن                
  .*پيش ميروند
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 ميزان آزادی زن معيار آزادی جامعه است
 کارل مارکس


